
روايتى از تنها جانباز اعصاب و روان مسيحى ايران
آرمان ايرانى ارمنى

عكسش ديروز در شبكه هاى اجتماعى خيلى ديده شد. 
تيتر همه شــان مشترك بود: تنها جانباز اعصاب و روان 
ارمنــى ايران كه داوطلبانه به جنگ رفته اســت نه به 
عنوان ســرباز. سايت خبرى مشرق ديروز به بهانه سال 
نوى ميلادى ســراغ اين خانواده رفته است و آنچه در 
ادامه مى خوانيد روايت هاى خواهر و برادر هاسو دانيليان 

از اوست:
*برادرم متولد ســال 1340 در تهران است اما ما ساكن 
اراك بوديم. هاسو ديپلم تجربى از دبيرستان صمصامى 
اراك را با معدل بالا گرفت و دوســت داشــت پزشكى 
بخواند. داوطلبانه به تهــران آمد و خود را معرفى كرد. 
دوره آموزشى را با چند نفر از دوستان كه از همشهريان 
ارامنه اراك بودند، گذراند. اما در نهايت هر كدام جداگانه 
به مناطق جنگى اعزام شدند. 18 مهر 61 به جبهه رفت.
*هفــت نفر از ارامنه به صــورت داوطلبانه رفتند. برادر 
من هم مى توانست نرود يا مى توانست چند سال بعد به 
سربازى برود. اما خودش خواست كه آن زمان به جبهه 

برود. هيچ اجبارى در كار نبوده است.
*گاهى همســايه ها مى گفتند: شما ارمنى هستيد چرا 
مى رويد؟ ما كه مســلمان هستيم، اگر بتوانيم سربازى 
را مى خريــم يا نمى گذاريم فرزندمان بــرود، اما مادرم 
مى گفت بالاخره بايد رفت. پســر مــن با آن فردى كه 
شهيد مى شــود چه فرقى دارد؟ هرچند با وجود همه 
ايــن حرف ها مادرم در دلش ناراحتى و نگرانى از رفتن 

پسرش به جنگ داشت.
*هاسو بر اثر موج انفجار در عمليات والفجر2 مجروح شد. 
سال 63 از ناحيه اعصاب سر. اكنون جانباز اعصاب و روان 
70 درصد است. وقتى او در جبهه مجروح مى شود، او را به 
بيمارستان اروميه مى آورند. آنجا يكى از همكاران مجروح 
ارمنى كه همان جا بسترى بود، اتيكت برادرم را ديده بود و 
متوجه شده بود كه اسمش ارمنى است. به خاطر فاميلى 
مشتركش با برادرم كه در درمانگاه كار مى كرد، احتمال 
دادند كه فاميل او باشــد. به بــرادرم زنگ زدند و گفتند 
كه چنين شخصى با اين مشخصات مى شناسيد؟ برادرم 
مى گويد، بله برادرم است و اينگونه خبر مجروحيتش به 
خانواده ما رسيد. برادرم به خانه مان در اراك زنگ مى زند و 
موضوع را خبر مى دهد. من بچه بودم و داخل كوچه بازى 
مى كردم. وقتى به خانه آمدم، ديدم كه حال مادرم بد شده 
است. مادرم وقتى خبر مجروحيت برادرم را شنيده بود، 
فكر كرده بود شــهيد شده است و اطرافيان نمى خواهند 
بگويند. اكنون فقط برادر من جانبــاز اعصاب و روان در 
ميان ارامنه اســت؛ ديگر جانبازان درصد جانبازى شان 

پايين تر است و اعصاب و روان هم نيستند.

مسئولان از رهبر انقلاب ياد بگيرند
محمدجواد  انتصاب حجت الاسلام شيخ 
حاج على اكبــرى به عنــوان امام جمعه 
موقت تهران با اســتقبال كاربران فضاى 
مجازى رو به رو شــد. كاربران با انتشار 
از حكم رهبر  #جوان_گرايى  هشــتگ 
انقلاب در انتصاب يك امام جمعه جوان 
بــراى پايتخت حمايــت كردند. برخى 

از پيام هاى منتشــر شده توســط كاربران را مى خوانيد:« يكى از خلأ هاى 
محسوس اين روزها كمبود امامان جمعه تراز انقلاب با گفتمان ناب امامين 
انقلاب و جذب حداكثرى و دفع حداقلى اســت كه به حمداالله در تهران با 
آمدن جناب على اكبرى اين خلأ پر شد... قابل توجه مديران دولتى، بازهم 

جوان گرايى توسط رهبرى معظم. ياد بگيريد.»

پاسخ فرمانده
در پى حضور محســن رضايى در برنامه 
حالا خورشــيد روز گذشــته هشــتگ 
#پاســخ_فرمانده در توييتر داغ شد. در 
#پاسخ_پرزيدنت  هشتگ  كاربران  ادامه 
را در فضــاى مجازى داغ كردند. كاربران 
با اين هشتگ از رئيس جمهور خواستند 
تا همچون محسن رضايى كه حاضر شد 

پيرامون شــبهات به وجود آمده در برابر ديــدگان مخاطبان توضيح دهد، 
رئيس جمهور هم درباره مشكلات اقتصادى و چشم انداز پيش رو در مقابل 
مردم شفاف توضيح دهد. يكى از كاربران در اين باره نوشت: «حالا كه پاسخ 
فرمانده را در مورد عمليات كربلاى4 شنيديم بهتر است آقاى روحانى هم 
در برنامــه حالا خورشــيد حضور يابند و چه خوب اســت ميهمان تلفنى 
برنامه بازهم سردار سليمانى باشد تا پاسخ پرزيدنت را درباره دلايل كاهش 
بودجه دفاعى بشــنويم». كاربر ديگرى هم نوشت: «فرماندهان سپاه نسبت 
به تصميمات 32 ســال قبل خود پاســخگو و سربلند شــدند. فرماندهان 
دولت اگه مى تونن نســبت به تصميمات 6 سال قبل خود پاسخگو باشند، 

سربلندى پيشكش»!

حريت فقط انتقاد كردن نيست
محسن مهديان، فعال رسانه اى در كانال 
تلگرامــى اش دربــاره حمله هــاى اخير 
مجازى عليه محســن رضايى، نوشــت: 
«پيش از اينكه آقا محسن رضايى و حاج 
قاسم درباره كربلاى 4 روشنگرى كنند، 
به يك دوســت انقلابــى گفتم به نظرت 
تخريب آقا محســن كار درســتى است؟ 

گفت بله. توييتش اشــتباه هســت.چرا گفته عمليات فريب؟ گفتم: خب 
عمليات فريب مگه جزو جنگ نيســت؟ گفت: خب. گفتم فريب براى بعد 
از اين اســت كه فهميدند عمليات لو رفته اســت. مگه بد است كه تهديد 
را فرصت كنند؟ گفت: اگر اين طور هم باشــه باز آقا محسن اشتباه كرده 
است.گفتم چرا؟ گفت: توييتش دقيق نيست. گفتم بله درسته. اصلاً نبايد 
اين حرف ها را به توييتر كشاند. اما ماجرا را چرا درست نمى بينى؟ عده اى 
در حال تخريب آقا محسن هســتند تا بگويند جمهورى اسلامى آدمكش 
اســت. اكنون وقت توييت ياد دادن به آقا محســن نيست. بايد روشنگرى 
كرد كه مى خواسته چه بگويد و نگفته است. چرا فكر مى كنيم حريت فقط 
انتقاد است. خيلى وقت ها حريت در وزن دادن درست به امور است. در آقا 

محسن و توييتش نمانيد. اين بلا دامنگير است».

عكس نوشت مجازآباد

حامد كمالى: ايرانِ زمان قاجار و پهلوى درســت شــبيه گوشت 
قربانى بود، ميان كشــورهاى به اصطلاح ابرقــدرت دنيا. هركارى 
دلشان مى خواست در كشورمان مى كردند و كسى جرئت نداشت 
به آن ها بگويد بالاى چشمتان ابروست. البته كسى به عنوان رئيس 
مملكت وجود خارجى نداشت كه مثلاً به فرنگى ها تشر بزند. يك 
روز روس ها بهانه مى گرفتند كه چرا مورگان شوستر آمريكايى در 
كشورتان مشغول رتق و فتق امور مالى است وبايد بيرونش كنيد. 
بعد چون اين اتفاق نيفتاد، به تبريز لشــكر كشيدند و آن جا را به 
خاك و خون كشــيدند. يك روز ديگر انگليس ها بى هيچ بهانه اى 
وارد مرزهايمان مى شوند و قحطى اى به راه مى اندازند كه جمعيت 
ايران نصف مى شــود. اين روزها تقريباً همزمان شده است با آغاز 
جنگ جهانى اول و اعلام بى طرفى ايران. هرچند كه كشــورهاى 
درگير جنگ اين اعلام را خيلى جدى نگرفتند و از شمال و جنوب 
و شرق به كشور حمله كردند كه جاى پاى قدرت ديگرى در ايران 
محكم نشود. شايد در ميان حمله كننده ها اسم روسيه و انگليس را 
بارها شنيده باشيد، اما بد نيست بدانيد كه عثمانى هم در 12 دى 
1293، تقريباً سه سال پس از روسيه، به ايران حمله ور شد و تبريز 

و اروميه را اشغال كرد.

كشورى مثلاً بى طرف  
جنــگ جهانى اول در 28 ژانويه 1914 تقريباً هشــت روز پس از 
تاج گذارى احمد شاه قاجار آغاز شد. اين رويارويى نظامى در ابتدا 
به نظر مى رسيد كه يك تسويه حســاب بين قدرت هاى تراز اول 
اروپا باشد، ولى به مرور دامنه گسترده  ترى يافت. در ابتدا امپراتورى 
اتريش- مجارستان به صربستان اعلام جنگ داد. روسيه قواى خود 
را در مرزهــاى اتريش- مجارســتان و متحد اين امپراتورى يعنى 
آلمان، متمركز كرد. آلمان به متحد روســيه يعنى فرانسه، اعلام 
جنگ داد و بخشــى از بلژيك را تسخير كرد. در پى اين تحولات، 
بريتانيا هم به آلمان اعلام جنگ داد. عثمانى، بلغارســتان، ژاپن و 

رومانى هم وارد اين كارزار شدند و جنگ جهانى اول شروع شد. 
در 9 آبان 1293 هجرى شمســى به دنبــال صدور فرمان احمد 
شاه، مستوفى الممالك رئيس الوزرا طى اعلاميه اى بى طرفى ايران 
را در جنگ جهانى اول اعلام كرد. ولى كشــورهاى درگير جنگ 
اين اعلاميــه را تحويل نگرفتند و همزمان با وقوع جنگ، مناطق 
شمالى و شمال غرب كشور زير سلطه قشون روس قرار داشت. قواى 
روس در شهرهاى آذربايجان، اردبيل، قزوين و انزلى حضور داشتند و 
بخش هايى از جنوب كشور از جمله بوشهر و بندر لنگه نيز در اشغال 
قواى بريتانيا بود.  كشور هم كه مبتلا به هرج و مرجى كم سابقه در 
تاريخ معاصرش بود. مجلس شوراى ملى با استبداد محمدعلى شاه 
به پايان رســيده بود و عملاً ارتشى وجود خارجى نداشت. از طرف 
ديگر، احمد شاه نوجوان به تازگى به جاى پدرش به تخت نشسته بود 
و دولت مركزى تضعيف شده هركى به هركى سبب شده بود ايران 
به حكومتى خان خانى تبديل شود. دولتى بى اقتدار كه حتى توان 
جمع آورى ماليات نداشت و خزانه اش هر روز خالى تر از قبل مى شد. 
اين ها يعنى كه ايران، لقمه اى حاضر و آماده براى اشغال و تجاوز بود.

بهانه اى خوب براى لشكر كشى  
28 آذر 1290 خورشيدى، سه سالى مانده به شروع جنگ جهانى 
اول، ارتش روسيه تزارى به تبريز حمله كرد و اين شهر را به اشغال 
درآورد. در 11 آبان 1293 شمســى روسيه تزارى عليه امپراتورى 
عثمانى اعلام جنگ كرد. روســيه كه تــا آن موقع حدوداً 10هزار 

نيرو در ايران داشت، بى توجه به تهديدهاى دولت ايران، دوباره نيرو 
اعزام كرد و آمار ارتشــى هاى روس در ايران به 70 هزار نفر رسيد 
و بخش عظيمى از شمال غربى خاك ايران تا سرحد مرز عثمانى 
به اشغال روسيه درآمد. آن طور كه در تاريخ نوشته اند، آشورى هاى 
ساكن عثمانى كه هم مرز با ايران بودند، با روسيه متحد مى شوند و 
سربه شورش برمى دارند، ارتش عثمانى هم سركوبشان مى كند و 
يك نسل كشــى تمام عيار به راه مى اندازد. آن قدر كه آشورى هاى 
عثمانى مجبور مى شوند براى درامان ماندن جانشان به داخل خاك 
ايران فرار كنند. همين بهانه اى شــد كه ارتش عثمانى به مرزهاى 
كشور حمله كند و مثل انگليس و روسيه بخشى از ايران را به اشغال 

خودش درآورد.

اشغال دوباره تبريز   
عثمانى ها قريه به قريه و شهر به شهر به دنبال آشورى ها مى آمدند 
و برايشــان فرقى نداشت كه مقابلشــان ايرانى هاى مسلمان قرار 
گرفته اند يا آشورى هايى كه به زعم آن ها شورش كرده بودند و بايد 
كشته مى شدند؛ آن ها به كسى رحم نمى كردند و همه را از دم تيغ 
مى گذراندند. البته آشورى ها بهانه شان بود و آن ها مى خواستند كه 
با اين لشكركشى جاى پاى خودشان در ايران را محكم و در فرصت 
مناسب آذربايجان را از خاك كشورمان جدا كنند. كارى كه با توجه 
به توافق هاى پادشاهان قبلى قاجار با روسيه و هبه كردن بخش هاى 
زيادى از ايران به آن ها، براى عثمانى ها خيلى دور از دســترس به  
نظر نمى رســيد. در نتيجه خيلى طول نكشيد كه ايران به صحنه 
جنگ دو دولت روسيه و عثمانى تبديل شد. نبردى كه اسمش را 
«سارى قميش» گذاشتند.  در اوايل اين نبرد در قفقاز روسها شكست 
خوردند و مجبور به عقب نشينى شدند. مردم خسته از نبرد تبريز 
نتوانستند جلوى عثمانى ها دوام بياورند و شهر خيلى زود سقوط 
كرد و به دســت آن ها افتاد. اروميه هم زياد وقت ارتش عثمانى را 
نگرفت و تسخير شد. در اسناد و كتاب هاى تاريخى نوشته اند كه در 
روز 11 و 12 دى روس ها به صورت ناگهانى اروميه را ترك كردند. 
حدود 10 هزار نفر از مردم اين شــهر و آشورى هايى كه وارد ايران 
شــده بودند به ســختى با آن ها و در برف از شهر بيرون رفتند كه 
خيلى هايشان در راه از سرما تلف شدند. پس از رفتن ارتش تزارى، 
حدود 30 هزار نفر از سربازان عثمانى وارد شهر شدند و به كشت و 

كشتار و غارت پرداختند. طورى كه حدود 5000 نفر از مسيحيان و 
مسلمانان در اين ميان كشته شدند.

ويرانى، تنها ثمره نبرد روس با عثمانى در ايران  
در آن زمان، ايــران به صحنه نبرد ميان ارتش تزارى و عثمانى ها 
تبديل شــده بود. چند ماه پس از شكست در نبرد سارى قميش، 
روس ها با تقويت قواى خودشــان دوباره به عثمانى حمله ور شدند 
و آن هــا را از تبريز بيرون كردند. نبردى كه ثمره اش ويرانى بيش 
از پيش شــهر تبريز بود. البته روس ها كه پس از آن شكست اوليه 
هنوز دل پرُى از عثمانى ها داشتند، اروميه را هم تصرف كردند و تا 
درياچه وان در داخل خاك عثمانى جلو رفتند و دســت و پاى اين 
كشــور را از ايران جمع كردند تا خودشان راحت تر و بدون دردسر 
به ترك تازى در كشــورمان ادامه بدهند. خيلى جالب است بدانيد 
كه دولت مركزى ايران به اين نبردها هيچ واكنش رسمى و درست 
و درمانى نشــان نداد و اجازه داد كه روس و عثمانى هر كار دلشان 

مى خواهد در خاك ايران بكنند. 

پايان يك رؤيا  
اشغال قسمت شمالى ايران از سوى دولت تزار روس سه سال طول 
كشيد. مدت زمانى كه به اهالى آن قسمت از كشور خيلى سخت 
گذشت. در نهايت در سال 1296 شمسى انقلاب كمونيستى روسيه 
به وقوع پيوست و نيروهاى روسى به دليل اوضاع نابسامان داخلى 
روسيه، شمال ايران را تخليه كردند. عثمانى ها كه اوضاع را مساعد 
ديدند، دوباره به ايران حمله كردند تا كار ناتمام دفعه قبل را تمام 
كنند. اين بار ديگر ارتش تزارى  اى وجود خارجى نداشت كه موى 

دماغشان شود. 
«يعقوب شوقى پاشا» با 5 لشكر، مأمور شد كه آذربايجان را تصرف 
.ـش، منطقه ديلمقان را  كند. عثمانى ها، در خردادماه سال 1297ه
اشغال كردند. مقاومت هاى مردم هم نتوانست جلويشان را بگيرد. 
آن ها دوباره اروميه را اشغال كردند و خودشان را به تبريز رساندند. 
با اشغال تبريز و نخجوان و ايروان فكر مى كردند كه ديگر به آرزوى 
ديرينه خود براى تصرف آذربايجان و جدا كردن آن از خاك ايران 
رســيده اند. اما با پايان جنگ جهانى اول و فروپاشــى امپراتورى 
عثمانى، نيروهاى اشغالگر عثمانى مجبور به ترك خاك ايران شدند.

103 سال پيش در چنين روزى نيروهاى عثمانى وارد تبريز و اروميه شدند

وقتى كه سپاه نبود...
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ادب و هنر

گفت وگو با حميد فخاركه درچهلمين سالگرد شهادت پدرش
 طرح «وقف كتابخانه در گردش» را كليد زده است

وقف كتاب به ياد پدر

گزارشى از نمايشگاه خوشنويسى 
«پيام تاريخى امام خمينى(ره) به گورباچف» در جماران

كتابت از روى «خط امام»

16
ايستگاه

«ايزاك آسيموف» را چقدر مى شناسيد؟

كهكشان گردى 
در خيال

دكتر حسين كچوئيان معتقد است تحليل تاريخ، بدون اخلاق ممكن نيست

منطق مدرن نمى تواند انقلاب اسلامى را تحليل كند

 اســمش را كه گوگل كنيد، بيش از تصوير چهــره اش، تصاوير طرح هاى 
گرافيكى اى مى آيد كه حاصل ســال ها كار اوست؛ طرح هايى خوش رنگ و 
لعاب كه بيشترشــان شانه اى به حوزه سبك زندگى مى زند. «حميد فخار» 
را بيشتر با طرح هايش مى شناسند؛ گرافيست مشهدى كه حالا اين روزها 
طرح «وقف كتابخانه در گردش» را به بهانه چهلمين سالگرد شهادت پدرش 
كليد زده؛ طرحى كه قرار اســت بشود يك كتابخانه سيار؛ كتابخانه اى كه 
قرار است قفسه اش در خانه هاى مردم باشد و خيلى ها را كتابخوان كند. او 
مى گويد: چند وقت پيش دخترم كتاب «سلام بر ابراهيم» را مى خواند و آن 
را به مدرســه برده بود. دوستانش كتاب را از او گرفته بودند كه بخوانند و 
تقريبا يك ماه بود كه آن كتاب دست به دست مى شد. خودم هم 15 سال 
پيش كتاب «خاك هاى نرم كوشــك» را مى خواندم كه يكى از دوستانم آن 
را قرض گرفت و بعد از دوسال به من برگرداند. وقتى كتاب را ديدم، شكل 
كتاب كلا عوض شــده بود. حتى دوباره صحافى و شيرازه بندى شده بود. 
دوستم مى گفت كتاب در اين دو سال هر روز دست يك نفر بوده است. خب 
همين قضايا انگيزه اى شــد تا 
اولا فرهنگ مطالعه كه يكى از 
دلبستگى هاى خودم بود، رشد 
پيدا كند و ثانيــا به نوعى در 
حد توانم از شــهدا قدرشناسى 
و يــادى از پدرم كرده باشــم. 
او ادامــه مى دهد: براى انتخاب 
كتاب هــا، يك خانــواده كامل 
را در نظــر گرفتم. براى همين 
هم كتاب هايى مثل «داســتان 
راســتان» را بــراى كــودكان 
و هم كتاب هايى  انتخاب كردم 
اعضاى يك خانواده  ديگر  براى 

در نظر گرفتم...

 درخشش طارمى -  آزمون در آخرين بازى دوستانه سال 2018 و قبل از شروع جام ملت ها

بمب افكن هاى 17- 20 
بر فراز امارات 2019

12

15
سيما و سينما

مرورى بر سريال هاى فصل پاييز سيما با «جبار آذين»

«بانوى عمارت» 
جواهرى در قصر تلويزيون

 تلويزيون فصل پاييز را با دست پر شروع كرد. 
سريال هايى كه يكى پس از ديگرى روى آنتن 
قرار گرفته و مى خواستند بخشى از شب هاى 
پاييزى مردم را پر كنند. از سويى ديگر، حضور 
بازيگران و فيلمسازان سينما در قاب تلويزيون 
هم اتفاق ديگرى است كه نسبت به گذشته 

بيشــتر ديده مى شــود، اما با اين حال، 
بايد ديد به همان اندازه كه در پخش 
ســريال هاى جديد ممارست وجود 
دارد و تا سريالى تمام نشده زمان 

پخش سريال هاى تازه تر مشخص 
مى شود، آيا كيفيت در توليد و 
رضايت مخاطبان هم ضميمه 
چنين تغيير و تحولاتى هست يا 
خير. موضوع را با جبار آذين از...
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روايت

روايتى جذاب از مسافرت «شهاب چراغى» به پاپوآ
سفر به اول تاريخ 

«شهاب چراغى» شايد نخستين ايرانى اى باشد كه از آمازون تا دورافتاده ترين 
جزاير اندونزى را سفر كرده است و سفرهايش جستجوى كنجكاوانه او براى 
فهم تاريخ تكامل است. شهاب 37 ساله كه رشته تحصيلى اش محيط زيست 
بوده، در ســفرهايش بيش از هرچيز به ديدن حيات وحش و طبيعت بكر 
علاقه دارد. او از قطب شمال تا اعماق آمازون و از دل آفريقا تا دوردست ترين 
جزاير اندونزى به بكرترين نقاط زمين سفر كرده و تجربه هاى ناب سفرهايش 
را در قالب سفرنامه  منتشر كرده است. آن چه در ادامه مى خوانيد اولين ديدار 

چراغى با بدوى ترين انسان هاى روى زمين است.

سرآغاز سفر
روزى داشتم در اينستاگرام به دنبال قبيله آدم خوارها جستجو مى كردم كه 
به صفحه فردى روس رسيدم كه چندين سفر به قبيله هاى بدوى در آفريقا 
و جنوب شــرق آســيا انجام داده بود و حسابى از آن ها عكاسى كرده بود. به 
سرعت مجذوب عكاسى هاى او شدم و تصميم گرفتم كه هر طور شده به اين 
منطقه سفر كنم. از اين رو يك تور براى بالى و ديدن اژدهاى كومودو تعريف 
كردم و تصميم گرفتم پس از آن راهى جزيره پاپوآ شوم و هرطور شده خودم 

را به آن ها برسانم.

روز اول: رسيدن به پاپوآ
پروازمســتقيم  از بالى به پاپوآ وجود نداشت و ابتدا مجبور شدم به جاكارتا 
برگردم و ســپس با يك پرواز به شهر سورونگ و پس از آن 3 ساعت پرواز 
ديگر به پاپوآ برسم. يك هتل از بوكينگ گرفتم و راهى آن شدم. از ريسپشن 
هتل خواستم كمى اطلاعات در مورد قبايل بدوى به من بدهد كه هيچ چيزى 
نمى دانست. مردم اين منطقه ظاهراً كمى از قبايل بدوى ترس داشتند، چون 
ســعى مى كردند نظر من را از رفتن برگردانند و خودشان هم جرات رفتن 
به آن منطقه را نداشتند. طبق گفته آن ها در اين جزيره بين روستاها هيچ 
جاده اى وجود ندارد، زيرا احداث جاده در اين جنگل انبود بســيار پر هزينه 
اســت و به خاطر سيل هاى متعدد نگهدارى از جاده ها هم عملاً غير ممكن 
است و تنها حالت ممكن، پرواز است. در نهايت براى صبح روز بعد يك بليت با 
هواپيمايى ملخى خريدم كه با يك ساعت پرواز من را به نزديكى قبيله «دانى» 
در مركز جزيره پاپوآ مى رساند. همچنين گفتند كه تعداد اين قبايل بسيار 
زياد است، اما دسترسى به بسيارى از آن ها بسيار سخت است و از اينرو بسيار 
بدوى مانده اند. در مورد آدمخوارى آن ها هم سوال كردم و گفتند كه ممكن 
اســت همچنان در قبايل دوردست چنين رسوماتى وجود داشته باشد، اما 
قبايلى كه توريست به آن ها وارد شده، ديگر آدمخوارى نمى كنند و مهمترين 

خطر در آن منطقه پشه مالاريا است.

روز دوم: برنامه ريزى رفتن به سمت قبايل بدوى
حدود ساعت 8 صبح، هواپيما در فرودگاهى محقر به زمين نشست و پياده از 
كنار باند گذشتيم تا به سالن كوچك فرودگاه رسيديم. در آنجا جوانى جلوى 
من آمد و گفت شما بايد مجوز ورود به اين منطقه را بگيريد. نيم ساعتى در 
اتاقى كوچك فرم هايى را پر كردم و سپس او وارد كامپيوتر كرد. هدف سفر 
را پرسيد كه برايش توضيح دادم به قصد بازديد از قبايل بدوى آمده ام. شماره 
تلفن يك راهنما را به من داد كه ظاهراً چندسالى است از جاكارتا به اين روستا 
آمده و گردشگران را به قبايل مى برد.از فرودگاه بيرون آمدم و ديدن اولين مرد 
بدوى كاملاً شوكه ام كرد. با همان پوشش جلوى درب فرودگاه ايستاده بود. 
كمى صنايع دستى در كيسه اى ريخته بود و آورده بود بفروشد. اصلاً انتظار 
ديدنشان را به اين سرعت نداشتم. راهى تنها هتلى كه در آنجا بود شدم. به 
راهنما زنگ زدم. نيم ساعت بعد در لابى هتل حاضر بود. نقشه منطقه را به 
همراه آورده بود و برايم توضيحات مفصلى در مورد قبايل موجود در اطراف 
آنجا داد. طبق گفته او در آن محدوده دو قبيله وجود داشت كه يكى را بايد با 
ماشين يك ساعت مى رفتيم و سپس دو ساعت پياده روى داشت. قبيله ديگر 
40 دقيقه با ماشين فاصله داشت و سپس يك ربع پياده روى. يك ون قراضه 
جلوى در هتل آمد و راهى شديم. مسير بسيار خراب بود و هر چند دقيقه يك 
بار آسفالت بخاطر سيل از بين رفته بود و بايد از روى بستر خشك رودخانه 
حركت مى كرديم. حدود دو ساعت بعد به يك پل شكسته رسيديم و راهنما 
گفت كه پياده شويم. بخاطر سيل پل كاملاً ناپديد شده بود و به جاى آن يك 
پل چوبى كمى آنطرف تر براى تردد مردم گذاشته بودند. ظاهراً پياده روى دو 
ساعته به چهار ساعت افزايش يافته بود و با اين اوصاف بازديد از آن قبيله در 

اين روز ميسر نبود.

روز سوم: ورود به قبيله
صبح پس از صبحانه خوردن راهى لابى هتل شــدم و طبق قرار راهنماى 
محلى ســر ســاعت 9 منتظر من بود. اول قرار بود به ديدن يك غار برويم. 
حدود نيم ساعتى رفتيم تا به يك روستا رسيديم. چندين جوان اطراف روستا 
با شلوارك و تى شــرت ديده مى شدند. از داخل يك خانه پيرمردى بسيار 
ريزنقش و با پوشش مردم بدوى بيرون آمد و با راهنماى محلى من شروع به 
حرف زدن كرد و سپس به دنبال او راهى شديم.فرم بدن او حسابى متعجبم 
كرده بود. بسيار ريز نقش بود. استخوان گونه بسيار برجسته اى داشت و پاها 
به نسبت جثه بسيار بزرگ با انگشتان خميده بودند. قسمتهايى از بدنش را 
با نخ هايى بسته بود. راهى قبيله اصلى شديم كه قرار بود بقيه روز را در آنجا 
بگذرانيم. حدود نيم ساعت با ماشين رفتيم و جايى در نزديكى جاده توقف 
كرديم. ابتدا از يك روستا گذشتيم كه كليسا و مدرسه داشت و توسط دولت 
ساخته شده بود و با فاصله كمى از آن قبيله بدوى ها قرار داشت. هر قبيله 
قلمرو خود  را دارد و زمين بزرگتر برابر با داشتن خوك بيشتر است كه خوك 
مهم ترين دارايى هر خانواده به شمار مى آيد. مردان براى زن گرفتن بايد به 
خانواده زن خوك بدهند و هرچه بيشتر خوك داشته باشند، به معنى امكان 
داشتن زن بيشتر است. بنابراين بين قبايل جنگ بر سر زمين و خوك زياد 
اتفاق مى افتد. در گذشته جنگ بين قبايل بسيار شايع بوده و اگر كسى به دام 
قبيله ديگرى مى افتاده، خورده مى شده. زيرا اعتقاد داشتند نيرو و جنگاورى 
آن فرد به آن ها منتقل مى شده است. به همين دليل باور عموم اين بوده كه 
اين قبايل آدمخوار بوده اند، اما در حقيقت آدم خوارى آن ها بيشتر به قبايل 
اطرافشان محدود بوده و در مورد همه روبرويى هايشان با ساير انسان ها رفتار 

آدم خوارى نداشته اند.

 اگر موافقيد از خاطرات شما از پدرتان 
شروع كنيم. پدر شــما از شهداى انقلاب 
است. يعنى دست كم 40سال از شهادتشان 
مى گذرد. شــما خاطره اى از ايشــان در 

حافظه تان هست؟
راستش را بخواهيد از كودكى و آن يكى دو سالى 
كه پدرم در قيد حيات بودند، صحنه هاى خيلى 
كمى يادم مى آيد. من كمتر از دوســال داشتم 
كه پدرم در روز نه دى ســال 57 شهيد شدند. 
از ايشــان فقط يكى دو صحنه يادم هست و از 
آن جمله اينكه ايشــان پشت موتور بودند و من 

را روى باك جلوى موتور سيكلت نشانده بودند.

 پس دانســته هاى شما از ايشان بيشتر 
همان شنيده هايتان از ديگران است. 

بله. خيلى از خلاق بودن ايشان تعريف مى كنند. 
ايشــان هنرمندى بوده كــه در كارهاى صنعتى 
فعاليت مى كرده. اسباب بازى هايى هم كه در يكى 
دو ســالگى براى من گرفته بودند همگى وسايل 
صنعتــى و خلاقانه بود، مثلا ســاعت كوكى، يا 
آرميچرهايى كه با آن ها وسايل اسباب بازى درست 
مى كردند. ايشان همان موقع به مادرم گفته بودند: 

«مى خواهم ذهن اين بچه از همين الان فعال شود 
و با اسباب بازى هاى الكى بازى نكند.» خب روحيه 

هنرى من هم به ايشان رفته است.

 مادر چه تعريف هايــى مى كنند از آن 
زمان؟

ايشــان خانه دار بوده و ما را با سختى و مشقت 
بزرگ كرده انــد. مى دانيد كه شــهداى قبل از 
انقلاب خيلى غريب بودند. جنازه اين شــهدا را 
هم با سختى تحويل مى دادند. يعنى حتى پول 
گلوله اى كه با آن انقلابى ها را شهيد مى كردند، 
از خانواده شــان مى گرفتند! خانواده شــهدا هم 
آينده شــان را خيلى ســياه و تاريك مى ديدند. 
از طرفى حاج خانم حتى بعد از شــهادت پدرم 
هم فعاليت هاى انقلابى شان را ادامه دادند. مثلاً 
يادم هست همراه مادرم چهارراه خسروى مشهد 

بوديم. اوج راهپيمايى ها هم بود و گاز اشــك آور 
مى زدند و من چشــم هايم مى سوخت. با اينكه 
كمتر از دو سال هم داشتم، هنوز شادى مردم را 
كاملا يادم هست. مردم روى برف  پاك كن ها گل 
و دستكش زده بودند و مرتب بوق مى زدند. يك 
بار كه اين خاطره را به مادرم گفتم، ايشان گفتند 
آن روز 26 ديماه بود، روزى كه كه شاه فرار كرد.

 پس تمام خانــواده در آن زمان درگير 
فعاليت هاى انقلابى بوده ايد.

بله. حتــى مى گويند كه پدرم بــراى گروه هاى 
انقلابى آن زمان مهمات درست مى كرده اند. گويا 
ايشان كارگاهى در منزل يكى از دوستان داشته 
كه در آن بمب هاى دستى مى ساخته و گروه هاى 
انقلابى را براى مبارزه عليه حكومت شــاه تغذيه 
مى كرده اند. بعد هــم زمانى كه همراه با مبارزان 

انقلاب مجسمه شــاه را در تربت حيدريه پايين 
مى كشــيدند، گير مى افتنــد و در حدود ميدان 
شهداى همان شهر به شهادت مى رسند. مى دانيد 
كه اولين مجسه اى كه در كشور پايين افتاد، در 
تربت حيدريه بود. پدرم آن زمان به تربت حيدريه 
منتقل شــده بوده و آنجا يكى از سرشاخه هاى 
شلوغى هاى نهم دى ماه تربت حيدريه بود. اصلا 
انقلاب در تربت حيدريه روز نهم دى ماه 1357 
پيروز شد. يعنى حدوداً 40 روز قبل از كشور آن ها 
انقلاب كردند. همان زمــان مى گفتند كه پيكر 
پدرم منتقل مى شــود به خليل آباد. ايشان اولين 
شهيدى است كه در آن منطقه تشييع مى شود 
و با تشييعشــان از  تربت حيدريه  به كاشــمر و 
بعد خليل آباد انقلابى به وجود مى آيد. مى گويند 
براى تشييع شهيد از روستاهاى اطراف همه جمع 
مى شوند و اجتماع خيلى بزرگى به وجود مى آيد. 

شهيد محمدحسين فخار به نوعى سلسله جنبان 
انقلاب در آن منطقه بود.

 از فعاليت هاى شغلى و فنى ايشان قبل از 
شهادت هم تعريف مى كنيد؟ 

ايشــان بــراى اوقــات فراغــت كار خطاطــى و 
مجسمه ســازى و طراحــى انجــام مى داده انــد. 
مى گويند ايشان بخش زيادى از حقوقش را خرج 
الكترونيك، ســاعت ســازى،  آموزش كيت هاى 
تعمير رادياتــور و تلويزيون بــه بچه ها مى كرده 
اســت. حتى وســايل زيادى هم هست كه ايشان 
به صورت ابتكارى ساخته اند، مثل ساختن آيفون 
يا كارهاى خيلى سخت فنى كه شرحش طولانى 
است. ايشــان مدتى هم در شركت صنايع خودرو 
استخدام بوده اند. مى گويند ايشان روى بدنه خودرو 
ايرادهايى مى گيرد و بــراى دكور داخلى خودرو و 
كاربردى تر كردنش پيشنهاداتى مى دهد و طرحش 
را بــراى صاحب كارخانه مى برند. صاحب كارخانه 
هم وقتى طرح را مى خواند، عذرشان را از كارخانه 
مى خواهند و بيرونشان مى كند. گفته بودند: چون 
زياد سرت مى شود، بهتر است اينجا نباشى! گفته 

مى شود كارخانه مال آمريكايى ها بوده.
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 جرقه اين كار چطور در ذهنتان شكل گرفت؟ 
چند وقت پيش دخترم كتاب «ســلام بــر ابراهيم» را 
مى خواند و آن را به مدرسه برده بود. دوستانش كتاب را 
از او گرفته بودند كه بخوانند و تقريبا يك ماه بود كه آن 
كتاب دست به دست مى شد. خودم هم 15 سال پيش 
كتاب «خاك هاى نرم كوشــك» را مى خواندم كه يكى 
از دوســتانم آن را قرض گرفت و بعد از دوسال به من 
برگرداند. وقتى كتاب را ديدم، شــكل كتاب كلا عوض 
شده بود. حتى دوباره صحافى و شيرازه بندى شده بود. 
دوســتم مى گفت كتاب در اين دو سال هر روز دست 
يك نفر بوده اســت. خب همين قضايا انگيزه اى شد تا 
اولا فرهنگ مطالعه كه يكى از دلبستگى هاى خودم بود، 
رشــد پيدا كند و ثانيا به نوعى در حد توانم از شــهدا 

قدرشناسى و يادى از پدرم كرده باشم. 

 و چه كتاب هايى را انتخاب كرديد؟
بــراى انتخاب كتاب ها، يك خانــواده كامل را در نظر 
گرفتم. براى هميــن هم كتاب هايى مثل «داســتان 
راستان» را براى كودكان انتخاب كردم و هم كتاب هايى 

براى ديگر اعضاء يك خانواده در نظر گرفتم.

 يعنى برداشــت شــما اين بود كه مى شود 
اين طورى مردم را كتاب خوان تر كرد؟

اين روزهــا به اين دليل كه قيمت كتــاب بالا رفته و 
مردم هم از نظر مالى ضعيف تر شــده اند، اهداى كتاب 
كارى لازم و خوب اســت. كسى كه كتاب خوان باشد، 
بايد دســت كم ماهى چهار پنج تا كتاب دم دســتش 
باشد. البته در سطح شهر كتابخانه هاى عمومى زيادى 
اســت، اما تمركز من روى كسانى است كه كمتر براى 
كتابخوانى به كتابخانه ها ســر مى زننــد. درواقع من 
سعى كردم رابطه دوســتان، اقوام و همكاران خودم را 
با كتاب بهتر كنم. اگر در هــر خانواده اى يك نفر اين 
كار را علمدارى كند، تمام اقوام و دوستانش كتاب خوان 
ميشوند. خود من در اين هفت هشت سال سه مرتبه كل 
كتابخانه ام را هديه داده ام، يا به افراد مختلف يا در طرح 
اهداى كتاب به كتابخانه هاى عمومى. ان شــاء االله اين 
كار تكرار شود. الان مى بينيد كه مثلا خيلى ها قرآن به 
مساجد اهدا مى كنند. در همين مسجد خودمان چندين 
برابر نياز و مصرف مسجد، قرآن اهدا شده و چون وقف 
مسجد است، نمى شود آن ها را از مسجد خارج كرد. هم 
فضاى مسجد پر شده و هم از هفتاد هشتاد درصدشان 

استفاده نمى شــود. حالا اگر كسانى كه اين قرآن ها را 
وقف كرده اند، به جاى آن ها يك بسته كتاب به مساجد 
اهدا مى كردند، تمام مساجدها كتابخانه داشتند. اصلا 
به نظرم اگر نذورات به مســير درستش هدايت شود، 
اتفاقات خيلى خوبى مى افتد. همين چند ســال پيش 
به دوستان بنياد شهيد پيشنهاد دادم با كمك خانواده 
شهدا بسته هاى كتاب تهيه و به روستاها اهدا كنند. خب 
خانواداه شهدا دوست دارند براى شهيدشان خرج كنند. 
مثلا در مشهد خودمان هفت هشت هزار شهيد داريم كه 
اگر طرحى پيرامون كتابخوانى را پيگيرى كنند، ايران 

تبديل به كتابخانه مى شود.

 و اين طرح، نياز خيلى از شهرها و بيشتر از آن 
نياز خيلى از روستاهاى ماست.

من براى كار فرهنگى روستاهايى رفته ام كه قفسه هاى 
كتابشان از قفسه كفشــدارى مسجدمان هم وضعش 
خرابتر است. اصلا به نظرم همه روستاها به كتابخانه نياز 
دارند. يادم هست يك سال طرحى دادم به طلبه هايى 
كــه درماه رمضان براى تبليغ به روســتاهاى مختلف 
مى رفتند. به آن ها پيشنهاد دادم هرجايى كه مى روند، 
تعدادى كتاب هم ببرند. شايد نزديك به هفتصد بسته 
كتاب براى آن طرح به روســتاهاى مختلف بردند. هر 
بسته اى هم 40، 50 تا كتاب بود. كتاب ها را بردند و به 
دست نوجوان ها و جوان هاى آن روستاها دادند و نهايتاً 
هم به همان بچه ها و روستاها هديه شد. حاشيه شهرها 
هم البته خندقى است كه هر چقدر كار فرهنگى كنى، 

شايد پر نشود.

 شما اخيرا طرحى را به ياد پدر شهيدتان شروع 
كرديد، ولى گويا اين اولين بار نيست كه به نام ايشان 

طرح فرهنگى اجرا مى كنيد.
بله. يكى از كارهايى كه به عنوان نذر فرهنگى انجام داده ام، 
وبلاگ «سرباز فرهنگى» است. آن زمان كارهايى متناسب 
با بحث هاى سياســى اجتماعى روز را آنجا مى گذاشتم تا 
عموم استفاده كنند. خب آن وبلاگ نذر شهيد فخار بود. 
به طور كلى فضاهاى تبليغى مان همه متاثر از ايشان است. 
يعنى هر كارى كه مى كنيم زير سايه ايشان است. من به 
عنوان دو تا شخصيت، هم به عنوان فرزند شهيد فخار و هم 
به عنوان فعال فرهنگى، خودم را متعهد كرده ام كه درباره 

شهدا كار كنم و ياد و نامشان را زنده نگه دارم.

 اين ايده بيشتر متاثر از ياد ايشان است يا خودتان 
هم فضاى حضور شهدا را درك كرده ايد؟

خب من از نظر سنى با بعضى شهدا حتى با بعضى شهداى 
كربــلاى چهار كه غواص بودند، مانوس بودم. با هم رفيق 
بوديم، بازى مى كرديم، سينما و تئاتر مى رفتيم. يادم هست 
مى گفتم من كه بزرگ شــوم، مى خواهم بيايم جبهه و با 
صدام مبارزه كنم. شــهيد محمود نشاسته چى ميگفت: 
«صدام براى ماست و اسرائيل براى شما. بايد بزرگ بشوى و 
اسرائيل را شكست بدهى.» خيلى با هم رفيق بوديم. تا جايى 
كه هرهفته اى كه مشهد مى آمد، جمعه ها مى رفتيم دور 
ميزديم. من اين طورى فضاى اول انقلاب را درك كرده ام. 
حتى دو ســه بار هم اول انقلاب حسينيه جماران رفته ام. 
يادم هست در طبقه بالاى حسينيه يك ايوان كوچك بود 
كه از آن آويزان مى شدم و امام(ره) را نگاه مى كردم. شايد 

امام(ره) يك دقيقه كامل به من نگاه مى كردند. شايد ايشان 
فكر مى كردند من ممكن است بيفتم. من هم به چشم هاى 
امام نگاه مى كردم. فكر ميكنم شايد هنوز وام دار همان نگاه 

امام(ره) هستم كه در اين جبهه ماندگار شده ام.

 و چطــور به ايده كتابخانه ســيار يا نذر كتاب 
رسيديد؟

من شايد خيلى كتاب خوان حرفه اى نباشم، ولى خيلى به 
مطالعه علاقه مندم. به عقيده من با كتاب خواندن، اگر طول 
عمرمان زياد نشود، حتما عرضش زياد مى شود. با كتاب يك 
آدم هشتاد ساله مى تواند 250 سال زندگى كند. با همين 
فكر و ايده مدتى فكرم درگير انجام اين كار بود و امســال 
چون چهلمين سالگرد شهادت شهيد فخار بود، تصميم 
گرفتم كار نويى انجام بدهم. ادعا هم ندارم كه من به عنوان 
اولين نفر اين كار را انجام داده ام، اما شايد به اين شكل كه 
نذر شهيدى باشد، براى اولين بار است. دوست داشتم به 
كسانى كه اهل مطالعه اند، كمك كنم. مطالعه بين مردم ما 
زياد است، اما هدفمند نيست. شبكه هاى اجتماعى ما مدام 
در حال خوانده شــدن هستند، اما كارايى لازم و مفيد را  
ندارند. در حالى كه مطالعه، هدف و بستر مشخصى دارد. 
هيچ چيز جاى كتاب را نمى گيرد. حتى كتاب هاى صوتى 
و مجازى جايگزين كاملى براى كتاب كاغذى نيستند. براى 
همين احساس كردم بايد كتاب هاى خوبى را كه در كشور 
منتشر مى شوند را، به ديگران معرفى كنم و در حد وسعم 
به دستشان برســانم. در قدم اول حدود 120 جلد كتاب 
خوب جمع كردم؛ كتاب هاى خوبى در حوزه هاى مختلف 
مثل تاريخ شفاهى، رمان، معارف اسلامى و مسائل فرهنگى.

 چرا خيلى ســاده اين كتاب ها را به افراد ديگر 
هديه نداديد؟

براى اينكه اگر كتاب را بــه يك نفر هديه مى دادم، فقط 
همان يك نفر كتاب را مى خواند و بعد در قفسه مى پوسيد، 
اما اسم حركت را «كتابخانه در گردش» گذاشتم و خواستم 
به اين طريق هميشه يك نفر باشــد كه آن ها را بخواند. 
درواقــع كتاب ها را به صورت مالكيت زمانى هديه داده ام. 
كتابخانه شهيد فخار قفسه ندارد؛ سيار و سيال در بين مردم 
در گردش است. كتاب به مدت نهايتا يك ماه به افراد هديه 
داده مى شــود و وقتى آن فرد كتاب را خواند، بايد آن را به 
علاقه مند ديگرى برســاند تا اين سير ادامه پيدا كند. من 
درواقع مطالعه را به ديگران هديه داده ام، نه كتاب را. اصلا 

هم خبر ندارم كتاب ها قرار است كجاها بروند.

 وام دار نگاه امام(ره) هستم ايران را كتابخانه  كنيم

گفت وگو با حميد فخار، گرافيست مشهدى كه به بهانه چهلمين سالگرد شهادت پدرش طرح «وقف كتابخانه در گردش» را كليد زده است

وقف كتاب به  ياد پدر 

  مردم/جواد شيخ الاسلامى   اسمش را كه گوگل كنيد، بيش از تصوير 
چهــره اش، تصاوير طرح هاى گرافيكى اى مى آيد كه حاصل ســال ها 
كار اوســت؛ طرح هايى خوش رنگ و لعاب كه بيشترشان شانه اى به 
حوزه ســبك زندگى مى زند. «حميد فخار» را بيشــتر با طرح هايش 

مى شناسند؛ گرافيســت مشــهدى كه حالا اين روزها طرح «وقف 
كتابخانه در گردش» را به بهانه چهلمين سالگرد شهادت پدرش كليد 
زده؛ طرحى كه قرار است بشود يك كتابخانه سيار؛ كتابخانه اى كه قرار 
است قفســه اش در خانه هاى مردم باشد و خيلى ها را كتابخوان كند. 



چهار شنبه  12 دى 1397
25ربيع الثانى 1440 2 ژانويه 2019  سال سى و دوم  شماره 8869 11

خبر

نشست علمى «فقه نظام، چيستى و رويكردها» 
برگزار مى شود

فارس: دومين نشســت از سلسله جلسات علمى «احياى حيات طيبه» در 
راستاى بازخوانى فقه شيعه و امكان ارائه ديدگاه نظام واره به مباحث فقهى 
و رويكردهاى متفاوت در مسئله «فقه نظام» و ارائه علوم حوزوى تراز انقلاب 
اسلامى، از سوى مؤسسه احياى حيات طيبه با مشاركت مركز پژوهش هاى 
مسجد جمكران برگزار مى شود. موضوع اين نشست «فقه نظام، چيستى و 
رويكردها» اســت كه توسط حجت الاسلام ابوالقاسم مقيمى حاجى، رئيس 
پژوهشكده دانشنامه نگارى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى و دبير كتاب 
سال حوزه ارائه مى شود. اين نشست، امروز چهارشنبه 12 دى ماه از ساعت 

18:30 در ساختمان مركز پژوهش هاى مسجد جمكران برگزار مى شود.

شماره 79 فصلنامه «روشنا»
با موضوع تخصصى فرق و اديان به چاپ رسيد

فارس: شــماره 79 فصلنامه روشنا در نوبت زمســتان، همراه با دو پرونده 
ويژه «هويت الهى انقلاب؛ بررسى نقش اقليت هاى دينى در انقلاب اسلامى» و 
«اتحادى حسينى؛ گزارشى از گراميداشت عزادارى سيد الشهدا (ع) در ميان 
پيروان اهل حق» منتشر شد. در اين شماره از روشنا گفت وگو با حجت  الاسلام 
على يونسى، عباس ســليمى نمين، على فريدونى، هارون يشايايى، خاخام 
يونــس حمامى لاله زار، آلبرت كوچوئى و مجموعه گفتارهايى از موبد پدرام 

سروش پور، روبرت بيگلريان و حسن يوسفى كيا را مى خوانيم.

انتشار نخستين شماره دوفصلنامه
 «مطالعات فقهى حقوقى زن و خانواده»

اجتهاد: اولين شماره دوفصلنامه علمى تخصصى «مطالعات فقهى حقوقى زن 
و خانواده» به صاحب امتيازى دانشگاه اديان و مذاهب منتشر شد. اين شماره 
با هدف «تبيين نظام مند مشكلات فقهى حقوقى در ارتباط با حوزه مسائل زن 
و خانواده»، «ارائه راهكارهاى قانونى براى حل مشكلات قانون گذارى در حوزه 
مسائل زن و خانواده» و «كمك به ايجاد پيوند و همبستگى ميان حوزه هاى 
كارشناسى دينى و قانون گذارى اجرايى در مسائل زن وخانواده» منتشر شده 
است. عناوين هفت مقاله اين دوفصلنامه عبارتند از: «ظرفيت هاى فقه و حقوق 
خانواده در همگرايى حقوقى جهان اسلام»، «پيش درآمدى مقايسه اى بر حقوق 
مســئوليت مدنى در روابط زوجين»، «عدالت جنسيتى به مثابه يك مفهوم 
تفسيرپذير و نامتعين»، «جنسيت و مجازات در فقه و حقوق ايران»، «تابعيت 
و جنسيت، تأملى در نگاه جنسيتى به تابعيت فرزندان در حقوق ايران»، «اذن 
ولىّ در عقد موقت باكِره رشيده» و «بررسى فقهى  حقوقى حق حضانت اطفال».

 ضرورت فلسفه تاريخ
آيا فلســفه تاريخ ضرورت دارد يا نه؟ و بحث بر سر 
ضرورت و عدم ضرورت فلسفه ها در حيات انسانى از 
چه وجهى موضوعيت پيدا مى كند؟ زمانى كه ما از 
ضرورت چيزى بحث مى كنيم، بايد دقيقاً موضوع و 
متعلقش را روشــن كنيم كه اين ضرورت براى چه 
كسى است ؟ و منظور انسان است؛ البته اين پرسش 
در مورد غير انســان هم مطرح است؛ خدا، ملائكه، 
اجنه يا...؛ هســتى هايى كه ما درباره آن ها آگاهى و 
ارتباط داريم، نمى توانند متعلق بحث الزام و ضرورت 
فلسفه تاريخ باشند. مهم ترين وجهى كه فلسفه تاريخ 
به غير انسان موضوعيت پيدا نمى كند، اين است كه 
هر كــدام از اين موجودات به دلايلى ماهيت بالقوه 
ندارند تا آن را بالفعل كنند و براى بالفعل شــدن و 
تحقق آن هستى در ساحت خاص زمان موضوعيت 
ندارد. از سوى ديگر اگر ضرورت را از حيث نياز طرح 
كنيم، مســئله نياز در مورد برخى از اين موجودات 
منتفى است؛ فلســفه تاريخ به صورت مشخص با 

هستى هاى زمان بر سر و كار دارد.
ضرورت يا عدم ضرورت فلسفه تاريخ در مورد انسان 
به اين مسئله باز مى گردد كه هستى انسان، هستى 
بالقوه اى است و اين بالقوه بودن براى بالفعل شدن 
نيازمند زمان اســت؛ زيرا انسان موجودى است كه 
تمام ظرفيت هاى وجوديش در «آن» محقق نمى شود 
بلكه تدريجى الظهور است. در فقدان فلسفه تاريخ ما 
در زمينه بالفعل شدن هستى مان دچار مشكل شده 
و تبديل به يك موجود ناقص مى شويم؛ فلسفه تاريخ 
تكنيك يا فنى است كه تحقق هستى در اين ساحت 
به آن نياز دارد. فلســفه تاريــخ يكى از محصولات 
مدرن اســت كه اگرچه تا قبل از دوره مدرن به اين 
شكل وجود نداشته است، اما مسائل و نيازهاى آن به 
شكل هاى ديگرى در قالب هاى اساطير و افسانه ها و... 
پاسخ داده شده است. فلسفه تاريخ مدرن، فلسفه اى 
اســت كه در آن موضوعات متافيزيكى جاى ندارد؛ 
فلســفه هاى جهان مدرن، فلسفه هاى اجتماعى و 
سياسى هستند؛ فلسفه هاى تاريخ مدرن سكولاريزه 

شده فلسفه تاريخ دينى است.

 هستى ما ناظر به آينده است
انســان ها در جهان به ذات معنايــى خود زندگى 
مى كنند. ما به عنوان موجوداتى هستيم كه خود را 
از خلال مفاهيم محقق مى كنيم و اگر اين مفاهيم 
نباشد، نمى توانيم هيچ فعل و عملى انجام دهيم؛ ما 
به تمام معنا هستى بالقوه هستيم. به اين معنا، انسان 
بدون تصاوير ذهنى، به معنى مطلق كلمه هيچ است 
و براى اينكه بالفعل شود و تحقق پيدا كند، نيازمند 

داشتن تصاوير ذهنى است.
جهان در فقدان انسان فقط طبيعت است و اگر قرار 
باشــد كه اين جهان بالفعل شود، نيازمند انسانى با 
تصاوير ذهنى است؛ تصاوير معنايى و مفهومى كه 
امكان عمل و فعل را به انسان بدهد. ساحت خاصى 
از هستى براى بالفعل شدن، مستلزم داشتن فلسفه 
تاريخ است و براى بالفعل شدن نيازمند مجرايى به 
نام انسان است؛ ما براى تحقق آن وضعيت هاى نهايى 
هستيم. هستى ما ناظر به آينده است نه ناظر به حال 
يا گذشته و آنچه در حال است به اعتبار آينده محقق 
مى شود. انسان درون ظرف جمع و جمعيت است كه 
انسان مى شود و به اعتبار تصاوير ذهنى امكان فعل و 
عمل را پيدا مى كند. اگر انسان اين تصاوير و فلسفه 
تاريخ را نداشت، حركتش كور بود و امكان هيچ فعل 
و عملى براى او وجود نداشــت. فلســفه هاى تاريخ 
ضرورت دارند؛ چرا كه يك دستگاه مفهومى هستند 
تا ما خود را با آن ها بالفعل كنيم؛ بالفعل شدن ناظر 
به يك آينده تاريخى اســت. فلسفه هاى تاريخ هم 
ناظر به آينده اند؛ موجوديت تام و تمام بالفعل ما ناظر 
به آن آينده دور است. موجوديت خاص هر قوم در 
هر مقطع تاريخى وابسته به اين است كه با آن آينده 

تاريخى ارتباط برقرار كند.

فلسفه هاى تاريخ مدرن با حذف انبيا آغاز شد
حــال اين ســؤال پيــش مى آيد كه چــرا چنين 
ضرورت هايى توسط بشر در مقاطع تاريخى خاص 
ظهور و بروز مى كنند؟ اگر بــه تاريخ مدرن رجوع 
كنيم تا قبل از دنياى مدرن اين نياز بشــر توسط 
اديان پاسخ داده مى شد؛ آمد و رفت اديان در مسير 

كلى حركت بالفعل شدن انسان قرار داشت. در قرن 
هجدهم، فورانى از فلسفه هاى تاريخى داريم و قبل 
از آن ما بحث فلســفه تاريخ را به اين شكل امروزى 
نداشــتيم؛ البته در قرن دهم و يازدهم، همزمان با 
جنبش هاى هزاره اى تحت تمدن مسيحى، ابداعاتى 
از فلسفه تاريخ شكل گرفته بود؛ قرن هجدهم قرن 

شكل گيرى فلسفه سكولار است.
بشــر به لحاظ تاريخى در كل تاريخ، هميشــه در 
يك وضعيت نبوده و نيســت و شكل هاى مختلفى 
از حركت جمعى خواهد داشــت و همچنين بشر 
به اقتضاى تطوراتى كه دارد، پاســخ هايى متفاوت 
مى گيرد و دگرگونى فلسفه هاى تاريخ به دگرگونى 
هســتى تاريخى انسان بســتگى دارد. فلسفه هاى 
تاريــخ مدرن با حــذف ظهور و بروز انبيا شــروع 
شــد. هر موقع صورت هــاى جديــدى از زندگى 
مطرح مى شــود، بايد انتظار داشــته باشــيم كه 
صورت بندى هاى جديدى از فلســفه تاريخ مطرح 

شود.
در ابتداى شــكل گيرى جهان مــدرن، قرن دهم 
و يازدهــم، همزمان با جنگ هاى صليبى، شــاهد 
اولين صورت بندى هاى فلســفه تاريخ هستيم كه 
رنگ و بوى دينى داشــت و در مرحله بعد، در قرن 
هجدهم كه عصر روشنگرى است، شكل جديدى از 

فلسفه هاى تاريخ مدرن را شاهد هستيم.

 نفى ربوبيت خدا؛ مؤلفه محورى
 در تاريخ نويسى جديد است

مدرنيته را مى توان به سه مقطع تاريخى تقسيم كرد: 
مدرنيتــه اول (قرن دهم و يازدهم)، مدرنيته كامل 
يا تام (قرن هجدهم) و پسامدرن (قرن بيستم) كه 

دوران معرفت شناسى پيدا مى شود.
تمدن مدرن تنها تمدنى اســت كه در طول تاريخ 
بشر، اساسش را بر عقل قرار داده است و خودش را 
با عقلانيت و بالفعل شدن عقل تعريف كرده است. 
آنچه ويژگى و وجه تمايز اين تمدن است، مرجعيت 
عقل اســت در صورتــى كه عقــل در تمدن هاى 
ديگر ذيل امور ديگــرى موضوعيت پيدا  مى كرد و 
براى اولين بار اســت كه شاهد تمدنى هستيم كه 
مى خواهد معنابخشــى را از درون خودش بگيرد و 
تصويرســازى از آينده را به دست عقل بسپارد. اين 
تصور وجود داشت كه عقل و علم بتوانند آغاز و پايان 
تاريــخ را ببينند و بتوانند درك كنند؛ كه بعدها در 
نقدهايى كه از اين فلسفه شد معلوم شد كه چنين 

امكانى وجود ندارد. 
پيدايى فلسفه هاى تاريخ سكولار تحت روندى است 
به اســم سكولاريزه شدن فلســفه تاريخ مسيحى؛ 
تا قبل از پيدايى دنيــاى مدرن تنها تصورى كه از 
فلســفه تاريخ وجود داشت، فلسفه تاريخ مسيحى 
بود. فلسفه تاريخ سكولار با الگوگيرى از فلسفه تاريخ 
مسيحيت يا يهود ممكن شد. فرايند پيدايى فلسفه 
تاريخ سكولار از مسير فلاسفه اى مانند ولتر، ويكو، 
تورگو و در نهايت هگل به تماميت خودش رســيد. 
هگل تفسيرى از فلسفه تاريخ مسيحى ارائه داد كه 
آن را از جوهــره دينى خود خارج كرد. ولتر با ادغام 
تاريخ دينــى و غير دينى در تاريخ عموميش، تمام 
اقــوام و ملل و اديــان و مذاهب را داخل يك تاريخ 
واحد جا داد و اين اولين حركت براى شــكل گيرى 
فلسفه هاى مدرن و فرايند سكولاريزه شدن بود. خدا 
و ديانت و نقش خدا در تاريخ و بنابراين تاريخ انبيا 
در اين فرايند حذف شــد. در اين روند انبيا به جاى 
آدم هايى كه طرحى غيراين جهانى براى بشر دارند، 
تبديل به مصلحانى مانند مصلحان ديگر تاريخ شدند. 

نفى نقش ربوبيت خدا مؤلفه محورى در تاريخ نويسى 
جديد شــد تا معجزه و مقولاتى از اين دست مورد 
شك واقع شوند؛ تمام اين ها با تفسير عقل گرايانه از 

تاريخ ممكن مى شود.

 مهم ترين مسئله در فلسفه تاريخ سكولار 
حذف اخلاق است

فراينــد بعــدى در شــكل گيرى تاريخ ســكولار، 
درونى سازى سازوكارهاى عالم است. در تفسير دينى 
ما، ماوراء وجود دارد كه عالم از آنجا تدبير و تمشيت 
مى شود؛ اگر آن نيروهايى كه ساز و كار براساس آن ها 
انجام مى شود، در درون تاريخ و طبيعت قرار گيرند، 
اسم اين فرايند را خودبنيان سازى تاريخ مى گذاريم 
كه خروجى آن فلسفه هاى تاريخ مدرن است.                 
در تعبيرهاى سكولار آنچه تاريخ را به جلو مى برد، 
انســان است و انسان به مدد عقل است كه اين كار 
را انجام مى دهد؛ فلســفه هاى اوليه تاريخ، انسان را 
به عنوان نيروى اصلى پيش برنده تاريخ با استفاده از 
ابداعات و تفسيرهاى نظرى جديد مى دانستند.          

مهم ترين مسئله در فلســفه تاريخ سكولار حذف 
اخلاق اســت؛ لفظ اخلاقى بودن، تاريخ متفاوتى را 
ايجاد مى كند. در فلســفه هاى تاريخ سكولار فرقى 
بين خوب و بد وجود ندارد و خروجى اعمال و رفتار 
ربطى به خوبى يا بدى انســان ندارد. تاريخ را بدون 
اخلاق نمى توان تحليل كرد؛ فلسفه تاريخ سكولار 
انسان اخلاقى را حذف كرده و با اين كار، امكان فهم 

بشر را هم از بين برده است. 
اينكه چه كسى در صحنه هاى تاريخى عمل مى كند، 
تفاوت بسيارى ايجاد مى كند. همه نزاع بين تفسير 
دينى و غيردينى به همين مسئله باز مى گردد و بايد 
توجه داشــت كه تنها مجراى ورود خدا در تاريخ، 
مفهوم اخلاق است. بر اســاس منطق مدرن هيچ 
كس نمى تواند انقلاب اسلامى يا جنگ تحميلى را 
تحليل كند. داشتن فلسفه تاريخ دينى با برگرداندن 
مجدد اخلاق به تاريخ ممكن است؛ شايد بتوان خدا 
را از تاريخ حذف كرد اما انسان اخلاقى را نمى توان 

حذف كرد. 

برش

فلســفه تاريخ ســكولار، انسان 
اخلاقــى را حذف كــرده و با اين 
كار، امــكان فهم بشــر را هم از 
بين برده اســت و همه نزاع بين 
تفسير دينى و غيردينى به همين 
مســئله باز مى گردد؛ بايد توجه 
داشت كه تنها مجراى ورود خدا 

در تاريخ، مفهوم اخلاق است

تاريخ

دكتر حسين كچوئيان معتقد است تحليل تاريخ، بدون اخلاق ممكن نيست

منطق مدرن نمى تواند انقلاب اسلامى را تحليل كند
 تاريــخ/ مســعود غلامــى  دكتر 
و  جامعه شناس  كچوئيان،  حســين 
عضو هيئت علمى دانشــكده علوم 
اجتماعى دانشگاه تهران، در نشستى 
از سلسله جلســات «نظريه تاريخى 
انقلاب اســلامى، تأمــلات نظرى و 
روش شــناختى» كه در پژوهشكده 
فرهنگ و هنر اسلامى برگزار شد، به 
بررسى ضرورت فلسفه تاريخ در حيات 
انســانى، زمان و فرايند شكل گيرى 
فلسفه هاى تاريخ مدرن و جايگاه عقل 
و اخــلاق در آن پرداخت كه در ادامه 

نظرات ايشان را مى خوانيم:     



سرمربى تيم ملى يمن: 
مى خواهيم ايران را ببريم

ورزش: يان كوســيان ســرمربى تيم ملى فوتبال يمن گفــت: در يكى از 
سخت ترين گروه هاى جام ملت هاى آسيا قرار داريم. ايران و عراق تيم هاى 
قدرتمندى هستند و ويتنام نيز تيم در حال پيشرفت است. يمن تمام تلاش 
خود براى رسيدن به روياهايش و كسب نتايج خوب مى كند. در نخستين 
بازى جام ملت هاى آسيا به مصاف ايران مى رويم كه ديدار آسانى نخواهد بود. 
ايران تيمى سرعتى است كه تا مرحله پايانى مى تواند پيشروى كند. با اين حال 
مى خواهيم در اين بازى برنده باشيم و هيچ كس نمى خواهد شكست بخورد. 

ما حريف آسانى نيستيم.

روزنامه قطرى: ايران اصلى ترين 
نامزد قهرمانى است

ورزش: روزنامه استاد الدوحه قطر در نسخه ديروز خود و در بخش معرفى 
تيم هاى جام ملت هاى آســيا درباره تيم ملى فوتبال ايران نوشت: ايران با 
جاه طلبى فتح جام قهرمانى در اين رقابت ها در امارات حاضر مى شود و يكى 
از برجسته ترين نامزدها خواهد بود. ايران به دنبال چهارمين جام قهرمانى 
ملت هاى آسيا است. تيمى كه در گروه D به ترتيب برابر تيم هاى ملى يمن، 
ويتنام و عراق رقابت مى كند. ايران براى چهاردهمين و سيزدهمين بار متوالى 

در جام ملت هاى آسيا شركت مى كند و تاكنون 3 بار قهرمان شده است.

حاج صفى در بين 10 بازيكن باتجربه جام ملت ها
ورزش: فاكس اسپورت در آستانه شروع جام ملت هاى آسيا كه از چهار روز 
ديگر شروع مى شود، اقدام به معرفى باتجربه ترين بازيكنان جام ملت ها براساس 

تعداد بازى هاى ملى كرده است.
در اين بين احسان حاج صفى تنها بازيكن ايرانى است كه تعداد بازى هايش 3 
رقمى شده است. اين بازيكن عضو باشگاه تراكتورسازى اولين بار در سال 2008 
به تيم ملى ايران دعوت شد و الان فقط 28 سال سن دارد و مى تواند تا دوره بعد 

جام ملت ها، تعداد بازى هاى ملى خود را افزايش دهد.
در صدر اين فهرست نام احمد مبارك عمانى ديده مى شود كه 162 بازى ملى 

دارد و اسماعيل مطر اماراتى با 125 بازى در رده دوم است.

پيام كى روش بعد از ديدار برابر قطر
ورزش: سرمربى تيم فوتبال ايران پس از پيروزى تيمش برابر قطر پيامى 

منتشر كرد.
كارلوس كى روش، سرمربى تيم ملى فوتبال ايران پس از ديدار برابر قطر پيام زير 
را منتشر كرد:يك هفته تمرين سخت، با مقدارى خستگى بيشتر براى بازيكنان 
را پشت سر گذاشتيم. با اين حال مسابقه تداركاتى خوبى را مقابل قطر برگزار 
كرديم، براى نتيجه جنگيديم و براى ايران يك پيروزى معتبر به دست آورديم.

حالا همگى روى اولين بازى مان در جام ملت ها مقابل يمن تمركز كرده ايم.

جشن تولد آزمون در اردوى تيم ملى
ورزش: بعد از پايان ديدار تيم هاى ايران و قطر و زمانى كه اعضاى تيم ملى 
به هتل محل اقامت خود برگشتند بازيكنان همگى به مناسبت آغاز سال نو 

كى روش و همكارانش را سورپرايز كردند.
اعضاى تيم ملى ايران همگى با اهداى يك عطر سرمربى تيم ملى و همكارانش 

را سورپرايز كرده و سال نو را به آنها تبريك گفتند.
همچنين جشن تولد سردار آزمون نيز به هنگام صرف شام توسط بازيكنان 

گرفته شد و مهاجم تيم ملى ايران آغاز 25 سالگى خود را جشن گرفت.

مصدوميت پورعلى گنجى جدى نيست
ورزش: مصدوميت مدافع تيم ملى جدى نيست و ديروز همراه ساير بازيكنان 

تمرين كرد.
مرتضى پورعلى گنجى در بازى با قطر دچار مصدوميت شد و در نيمه دوم از 
بازى خارج شد اما طبق گفته كادر پزشكى تيم ملى مصدوميت جدى ندارد و 

مى تواند بدون مشكل تيم ملى فوتبال ايران را همراهى كند.

عكس شادى ملى پوشان 
روى در و ديوارهاى هتل تيم ملى

ورزش: با نظر كارلوس كى روش عكس شادى بازيكنان كه در تورنمنت هاى 
مختلف به ثبت رسيده روى در و ديوار و محل عبور و مرور بازيكنان نصب شده 
است. اين تصاوير حتى در رســتورانى كه بازيكنان هر روز در آنجا غذا سرو 
مى كنند نيز نصب شده است. كى روش با اين حركت خود قصد دارد روحيه 
برترى طلبى را حتى به هنگام صرف غذا به بازيكنانش تزريق كند و به همين 

دليل چنين اقدامى انجام داده است.

رقابت مدافع جوان تيم ملى 
با بازيكن سال آسيا و ستاره مارسى

ورزش: فاكس اسپورت در ادامه بررسى هاى خط به خط خود در بين بازيكنان 
حاضر در جام ملت هاى آسيا ديروز به سراغ مدافعان رفت و از مخاطبان خود 

خواست تا كار پنج مدافع را زير نظر بگيرند.
يكى از اين پنج نفر مدافع 22 ســاله تيم ملى ايران مجيد حسينى است. 
گابريل تان درباره حسينى نوشت: با وجود اينكه فقط يك بازى ملى پيش از 
جام جهانى داشت اما كى روش بعد از مصدوميت گزينه اول خود يعنى روزبه 

چشمى به او بازى داد.
حسينى مقابل دو غول بزرگ فوتبال اروپا يعنى پرتغال و اسپانيا بازى كرد 
و نمايش خوبى هم داشت. آرامش حسينى 22 ساله روى توپ و همچنين 
سرسختى اش در چلنج ها و درگيرى ها نبايد ناديده گرفته شود چرا كه او 
مدت زيادى نيست كه از استقلال در تابستان جدا شده و به ترابوزان اسپور 

تركيه پيوسته است.
در ادامه فاكس اســپورت از مدافعانى چون تيراتون بونماثان (تايلند)، على 
البوليهى (عربستان)، هيروكى ســاكاى (ژاپن) و عبدالكريم حسن (قطر) 
هم ياد كرد. عبدالكريم حسن بازيكن سال آسيا شد و ساكاى هم عضو تيم 

مارسى است.

سبقت وريا از رامين در پيچ نهايى تيم ملى
ورزش: هر چند كارلوس كى روش نشان داده خيلى به تركيب ثابت و اصلى 
اعتقادى ندارد اما همواره آخرين ديدارهاى دوستانه قبل از تورنمنت هاى 
بزرگ شاكله اصلى تيم ها را تشكيل داده و سرمربى تيم ملى نيز در اين ديدار 
اسكلت اصلى تيم ملى را معرفى و رونمايى كرد.با تصميم كارلوس كى روش 
در ديدار ايران برابر قطر، وريا غفورى توانست با پيش افتادن از رامين رضاييان 
به تركيب اصلى تيم ملى برسد و از ابتدا و نزديك 70 دقيقه به ميدان برود اما 
سرمربى تيم ملى با تعويض وريا و ورود رامين نشان داد كه هنوز در اين پست از 
زمين به تصميم نهايى نرسيده و در حال آزمون و خطا است؛ آزمون و خطايى 

كه البته نتيجه آن فعلا به سود وريا غفورى است.

استقلال با چراغ خاموش
در نقل و انتقالات زمستانى

ورزش: باشگاه استقلال طبق جلساتى كه با وينفرد شفر داشته، بايد 
مقدمات جذب دو بازيكن در پست هافبك و مهاجم را فراهم كند. 

مديران استقلال برخلاف روال سال هاى گذشته، چراغ خاموش سراغ 
گزينه ها رفته اند و اعلام كرده اند كه دوســت ندارند سر و صدا كرده و 
بى جهت قيمت بازيكــن را بالا ببرند. در اين راســتا، حضور يكى دو 
گزينه اصلى استقلال در خط حمله به دليل قيمت مبلغ پيشنهادى و 
همچنين مدت قرارداد منتفى شد. سياست باشگاه استقلال اين است 
كه با هر مبلغى بازيكن جذب نشــده و مدت قرارداد نيز كوتاه نباشد 
تا اتفاق مامه تيام مهاجم سنگالى فصل گذشته استقلال تكرار نشود. 
از طرفى، بودجه باشــگاه خيلى زياد نيســت و نمى توانند با هر مبلغ 

پيشنهادى موافقت كنند. 

اولين تمرين پيكان با حسين فركى
ورزش: پس از منتفى شدن حضور جواد نكونام در تيم فوتبال پيكان به 
دليل مخالفت مديرعامل ايران خودرو، مسئولان پيكان با حسين فركى 
وارد مذاكره شدند و در نهايت اين مربى هدايت پيكان را برعهده گرفت.
قرارداد فركى با پيكان يك سال و نيمه است و اين مربى ديروز با حضور در 
تمرينات اين تيم كارش را به طور رسمى آغاز كرد. محمدرضا طهماسبى 
و هاروت دو تن از مربيان تيم پيكان هم ديــروز در كنار فركى حضور 

داشتند و سرمربى جديد را همراهى كردند.

تكليف منشا فردا مشخص مى شود
ورزش: گادوين منشــا مهاجم نيجريه اى تيم پرسپوليس با پيشنهاد 
نفت آبادان روبه رو شــده اما درباره اين بازيكن قرار است سرمربى تيم 
پرسپوليس تصميم گيرى كند. برانكو فردا به تهران باز مى گردد و قرار 
اســت با يك مهاجم خارجى مذاكراتى را براى پيوستن به پرسپوليس 
انجام دهد كه در صورت قطعى شــدن حضور مهاجم خارجى، منشا از 

ليست سرخ ها كنار خواهد رفت.

رد مذاكره تراكتورسازى با نورافكن 
ورزش: يكى از باشــگا ه هايى كه اين روزها اخبار متعددى در مورد نقل و 
انتقالات آن در رسانه ها مطرح مى شود تراكتورسازى است.اخيرا شايعاتى در 
مورد علاقه باشگاه تراكتورسازى براى جذب اميد نورافكن در پست هافبك 

دفاعى مطرح شده است.
طبق  اعلام مسئولان باشگاه تراكتورسازى كسى از باشگاه مذاكره رسمى با 
اين بازيكن انجام نداده است. از طرفى تراكتورسازى در اين پست بازيكن دارد 

و اولويت باشگاه جذب بازيكن در اين پست نيست.

تصميم قطعى پرسپوليس
 براى كنار گذاشتن انصارى

ورزش: محمد انصارى در ديدار پرسپوليس و كاشيما دچار مصدوميت شد 
و براى درمان پاى آسيب ديده اش چند ماه زمان نياز دارد.

هرچند كه انصارى پايش را جراحى و تمريناتش را براى بازگشت آغاز 
كرده است اما مسئولان باشگاه پرسپوليس باتوجه به طولانى شدن زمان 
بازگشت وى، قصد دارند نام اين مدافع را از ليست خود خارج كنند. اين 
تصميم از سوى باشگاه پرســپوليس جدى بوده و شايد يكى از دلايل 
دلخورى محمد انصارى كه روز گذشته پيامى را با عنوان «از دل برود هر 

آنكه از ديده برفت» را منتشر كرد.

عليرضا بيرانوند به ترابزون اسپور پيشنهاد شد
ورزش:ترابزون اسپور در تابستان اخير وحيد اميرى و مجيد حسينى 
را به تركيب خود اضافه كرد، حالا عليرضا بيرانوند دروازه بان تيم ملى 
فوتبال ايران به اين باشگاه پيشنهاد شده است.او در تابستان اخير با 
وجود پيشنهاداتى كه داشت، حاضر به ترك پرسپوليس نشد و يكى 
از مهمترين عوامل اين تيم در راه رســيدن به فينال ليگ قهرمانان 

آسيا بود.

هفته بيست و سوم ليگ برتر فوتسال
پيروزى به موقع فرش آرا

ورزش: هفته بيســت و ســوم ليگ برتر فوتســال برگزار شــد كه 
تيم صدرنشين گيتى پســند برابر ارژن شــيراز به پيروزى رسيد و 
جايگاهش را در صدر جدول مستحكم تر كرد.فرش آرا هم خارج از 
خانه مقابل پارسيان شهر قدس به پيروزى 3 بر 2 رسيد و در جايگاه 

سوم قرار گرفت.

نتايج هفته بيست و سوم ليگ برتر
ارژن شيراز يك - گيتى پسند اصفهان 2

 شهروند سارى 5 - شهردارى ساوه 2
 آذرخش بندرعباس 8 - سن ايچ ساوه 6

 اهورا بهبهان 2 - سوهان قم 2
 مس سونگون 5 - مقاومت قرچك 3

 حفارى اهوازى 2 - مقاومت البرز يك
 پارسيان شهر قدس 2 - فرش آرا مشهد 3

گوشى طلاى ستاره تيم  ملى چقدر مى ارزد؟
ورزش: يك پيج اينستاگرامى در كشور فرانسه كه واسطه اى ميان شركت 
آيفون و مخاطبانش اســت، تصويرى از يك گوشى تلفن همراه طلايى 
منتشر كرد كه اختصاص به ســامان قدوس، بازيكن ايرانى دارد. نكته 
جالب اين  است كه روى اين گوشى تلفن همراه نام سامان قدوس توسط 
شركت آيفون حك شده و بالاى نام نيز شماره 7 مورد علاقه اين بازيكن 
نيز با فونت بزرگ پشت گوشــى قرار گرفته، تا مشخص شود اين تلفن 
متعلق به ستاره ايرانى است. مسأله مهم  تر قيمت 5 هزار دلارى گوشى 
جديد قدوس اســت كه با دلار حدودا 10 هزار تومانى ايران مشــخص 

مى شود حدود 50 ميليون تومان قيمت دارد. 

اخبار جام ملت ها

ضد حمله
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اوزيل و رد پيشنهاد جدايى از آرسنال
ورزش: هافبك آلمانى تحت هدايت اوناى امرى، جايى در تركيب اصلى آرســنال 
ندارد و نيمكت نشين و حتى سكونشين شده اســت. او در ديدار مقابل ليورپول از 
فهرست تيمش خط خورد، هر چند كه علت اين موضوع مصدوميت او اعلام شد. در 
حاليكه چندين باشگاه قصد داشتند او را به صورت قرضى به خدمت بگيرند، ولى او 
تمايلى به جدايى از آرسنال ندارد.در قرارداد جديد، اوزيل ماهيانه 350 هزار پوند 
حقوق مى گيرد ولى به هيچ وجه نتوانسته در سطح و اندازه حقوق دريافتى اش كار 

كند. حال بايد ديد آينده براى او چه در پيش خواهد داشت.

رئال ول كن رشفورد نيست
ورزش: با وجود اينكه اخيراً گزارشهاى زيادى درباره ابراز علاقه رئال مادريد به جذب 
ماركوس رشفورد، ستاره انگليسى منچستريونايتد مطرح شده بود، روزنامه انگليسى سان 
مدعى شد كه رشفورد، كه از فارغ التحصيلان آكادمى منچستر يونايتد است قصدى براى 
ترك اين باشگاه ندارد و پيشنهادهاى رئال مادريد و ديگر باشگاه هاى بزرگ اروپايى مثل 
بارسلونا و بايرن مونيخ را رد كرده است. در شروع فصل 2018-2019 رسانه ها خبر دادند 
كه رشفورد از شرايط خود در يونايتد به قدرى ناراحت است كه قصد دارد به پيشنهادهاى 

باشگاه هاى بزرگى مثل رئال مادريد، بارسلونا و بايرن مونيخ فكر كند.

اينتر هم مورينيو را نمى خواهد
ورزش: نتايج پر فراز و نشيب لوچانو اسپالتى روى نيمكت نراتزورى و حذف زودهنگام 
در ليگ قهرمانان در مرحله گروهى باعث شده اخبار زيادى در مورد احتمال حضور ژوزه 
مورينيو به عنوان سرمربى جديد اينتر مطرح شود اما پير آسيليو ضمن تكذيب اين اخبار 
مدعى شد پروژه اينتر قرار است با حضور لوچانو اسپالتى روى نيمكت اين تيم ادامه يابد. 
ژوزه مورينيو در سال 2010 با كسب سه گانه با اينتر، تبديل به يكى از پر افتخارترين 
سرمربى هاى تاريخ اين باشگاه شده است. پير آسيليو گفت: ژوزه مورينيو گزينه جايگزين 

ما نيست سعى مى كنيم از روشى منطقى تر طى مدت اخير استفاده كند.»

لواندوفسكى: در بايرن مونيخ از فوتبال خداحافظى مى كنم
ورزش: با وجود صحبت هاى چند وقــت اخير مهاجم لهســتانى باواريايى ها در 
خصوص پيوستن به رئال مادريد، مدعى است كه شايد در آليانز آرنا كفش هايش را 
آويزان كند. آينده روبرت لواندوفسكى به يكى نگرانى او در گفت و گويى با بيلد گفت: 
از نظر من پايان دادن به دوران بازيگرى ام در بايرن مونيخ يك انتخاب محسوب مى 
شود. فعلا به فكر تغييرات نيســتم. احتمال زيادى وجود دارد كه براى مدت زمان 
طولانى اينجا بمانم. من با بايرن مونيخ خو گرفته ام و با اين باشگاه شناخته مى شوم. 

قلب من 100٪ بايرنى است.

ورزش: در آخرين ساعات از سال 2018 ميلادى تيم ملى ايران 
آخرين محك جدى و تداركاتى قبل از جام ملت هاى آسيا را 
مقابل ميزبان آتى جام جهانى با برد به پايان رســاند تا اين برد 
حسن ختامى باشد بر عملكرد يك سال درخشان ديگر در رده 
ملى ايران. سالى توام با خاطرات شيرين در جام جهانى 2018 
روسيه همين طور ادامه روند يكه تازى در قاره كهن آن هم در 

رنكينگ فدراسيون جهانى فوتبال.

درخشش زوج طلايى
ايران در شرايطى پاى به امارات مى گذارد تا براى قهرمانى و 

شكست طلسم 44 ساله جام ملت هاى آسيا دور جديدى 
از جنگجويى و جاه طلبى را آغاز كند كه در آخرين بازى 
رسمى سال 2018 روند شكست ناپذيرى ايران با برد 
دو گله برابر عنابى هاى قطر ادامــه پيدا كرد. اين برد 
ارزشمند و روحيه ساز باز هم با درخشش زوج رويايى 

خط حمله و بازيكنان محبوب كى روش رقم خورد، دو 
ستاره اى كه در كنار هم به هماهنگى و هارمونى فوق العاده اى 
رسيده و از سال 2017 به مردان اول در راه گلزنى تبديل شده اند.

مدل 20-17
سردار آزمون با پيراهن شــمار 20 و مهدى طارمى با پيراهن 
شــماره 17، دو گلزن ايران در بازى با قطر در آخرين جدال 
تداركاتى قبل از جام ملت هاى آســيا بودنــد. دو مهاجم 
لژيونر فوتبــال ايران كه از مقدماتى جــام جهانى در كنار 
هم به برگ برنده هاى كارلوس كى روش تبديل شدند و با 
گذشت نزديك به دو سال هنوز تيم ملى با گلزنى هاى مدل
 17-20 به تاخت و تاز خود در مســابقات بين المللى و 
دوستانه ادامه مى دهد. مسلما با آمادگى و انگيزه هاى 
بالايى كه اين زوج جوان از خود نشــان داده اند مرد 
پرتغالى اميدهاى زيادى به درخشش سردار و طارمى 
در جام ملت هاى آســيا دارد به خصوص سردار كه 
انتظار مى رود همچون دوره قبــل رقابت ها در 
استراليا كه درخشش فوق العاده اى به عنوان يك 
جوان 20 ساله در نوك پيكان خط حمله ايران 
از خود نشان داد، در امارات هم به دلربايى هاى 

خود اين بار با مدل 2019 ادامه دهد.

امين غلام نژاد:  ســال 2018 براى رونالدو اتفاقات 
زيادى را به همراه داشت؛ از سومين قهرمانى متوالى 
در اروپا تا انتقال به يوونتوس و پرونده اتهام به تجاوز به 
كاترين مايورگا.  رونالدو در واپسين ساعات سال 2018 
و در گفت و گو با نشريه پرتغالى ركورد در رابطه با سالى كه 

گذشت صحبت كرده است.

بهترين لحظه سال 2018
 پنجمين قهرمانى ليگ قهرمانان و سومين قهرمانى متوالى با 
رئال مادريد. البته من نمى توانم انتقالم به يوونتوس را ناديده 

بگيرم زيرا اينجا خيلى خوب با من رفتار مى شود.

عناوين جديد
من هر روز حس مى كنم همچنان انگيزه زيادى براى بازى 
كردن در بالاترين سطح داشته و اشتياق فراوانى براى انجام 
بيشترين كارى كه به آن علاقه دارم در من وجود دارد. من 
هنوز هم با حداكثر انگيزه در تمرينات شركت مى كنم 
و مى خواهم پيشرفت كنم تا به تيمم براى فتح عناوين 

جديد كمك كنم.

جوايز تيمى
من احســاس مى كنم كه در هر جنبه اى از فوتبال به 
خوبى بازى مى كنم و قصد دارم تا چند سال آينده نيز 
همين شــرايط را ادامه دهم. من نسبت به برنده شدن 
جوايز فردى عقــده ندارم و  مهمترين مســئله برايم 
اين است كه جوايز تيمى را بدســت آورده و به تيمم 

كمك كنم.
من انسانى رياكار نيســتم و پنهان نمى كنم كه در 
صورت عدم فتح جوايز فردى عصبانى مى شــوم اما 
اين اتفاق برايم آخر دنيا نيست. من به تصميم 
كسانى كه راى دادند احترام مى گذارم، اما 
فكر مى كنم آمــار و ارقام گوياى 

همه چيز هستند.

اتهامات غير اخلاقى؟
اين اتفاق باعث ناراحتى خانواده ام شد، اما آنها مى دانند كه من هرگز 
نمى توانم چنين كارى انجام دهم پس من كاملا آرام بوده و مطمئن 

هستم كه به زودى همه چيز روشن خواهد شد.

فينال مقابل رئال مادريد؟ 
فعلا بايد به صعود به جمع 8 تيم فكر كنيم. بايد گام به گام پيش برويم. 
تجربه به من آموخته كه در چمپيونزليگ هر چيزى ممكن اســت. 
مشخصا، بردن چمپيونزليگ با يوونتوس روياى من است ولى نبايد آن 

را به يك وسواس تبديل كنيم.

بازگشت به منچستر؟ 
خيلى خوب بود، هواداران منچستر هميشه از من استقبال خوبى داشته اند. 
حتى سانتياگو برنابئو هم براى سال ها خانه من بوده و هميشه جاى ويژه اى 
در قلبم خواهد داشت.  من هميشه علاقه خاصى به باشگاه و هوادارانش 

خواهم داشت و اميدوارم كه آنها هم برخورد خوبى با من داشته باشند.

رابطه با آلگرى
خوشحالم كه تلاشم مورد توجه ســرمربى و هم تيمى ها قرار گرفته 
است. از روز اول برخورد خيلى خوبى با من شده است. تلاش كرده ام كه 
اعتماد و حمايت تيم را جلب كنم. نتيجه هميشه خوب بوده ولى فصلى 

طولانى پيش روى ماست و بايد خوب كار كنيم.

استراحت در تيم ملى
در سال 2019 در اختيار تيم ملى و كادرفنى اش خواهم بود. قرار بر 
اين شد كه من در بازى هاى نيم فصل اول تيم ملى پرتغال حضور نيابم. 
من حالا 33 ساله هستم، اخيرا به يك كشور ديگر منتقل شده ام و با 
روش هاى متفاوت و هم تيمى هاى جديد شروع به كار كرده ام. فكر 
مى كنم اين بهترين گزينه براى من بوده است. رونالدو همچنين درباره 
پرونده آزار جنســى گفت: از اينكه مى بينم اين اخبار خانواده من را 
غمگين كرده ناراحت مى شوم ولى آنها مى دانند كه من هيچگاه چنين 
كارى نمى كنم. من در آرامش كامل و با اطمينان خاطر با موضوع روبرو 

خواهم شد و همه چيز به زودى مشخص مى شود.

جواد رستم زاده: حيات دردانــه فوتبال خراسان از امروز 
به دو بخش تقســيم خواهد شــد. با پديده و بدون پديده. 
خورشــيد در شــهر رويايى پديده در حال غروب اســت و 
ســربازان گل محمدى احتمالا فردا صبح را در شهر خودرو 
چشم خواهند گشــود. شــهرى مه آلود كه هنوز نمى توان 
در خصوص آب و هواى آن پيش بينى درســتى داشت. اين 
البته به چشم ترسيده ما برمى گردد از اين آغوش در آغوش 
شدن طفل هاى سر راهى مان. مارگزيده از ريسمان سياه و 
سفيد مى ترسد و ما با تجربه نابودى دو فرزند قبلى سرزمين 
خورشيد(پيام و ابومسلم) ميان خوشحالى مان بابت تعيين 

تكليف پديده دلشوره هاى ريز داريم. هرچند سرگردانى در 
شــهررويايى بدون خرج كرد از جيب مادر هم عين فلاكت 
بود.  حالا اما بايد با اميد زنده بود. اميد به فرداى بهتر براى 
تنها نماينده شرق ايران در كارزار ليگ برتر. طبق تصميمات 
گرفته شده در صورتى كه امروز واگذارى پديده قطعى شود 
مسئولان شركت شــهر خودرو نامه اى به فدراسيون فوتبال 
خواهند نوشت تا نام اين باشــگاه را تغيير دهند.نام باشگاه 
پديده در نيم فصل دوم به پديده شــهر خــودرو تغيير پيدا 
خواهد كرد امــا براى فصل آينــده نام اين باشــگاه پديده 

نخواهد بود.
اين در حالى اســت كه با ختم بخير شــدن ماجراى واگذارى 
گل محمدى هم از خر شيطان پايين آمده و در جلسه اى با مالكان 
جديد به آنها اعلام كرده از روز شنبه در تمرينات اين تيم حضور 

پيدا خواهد كرد و اين يعنى همه چى سرخط.

جالب اينكه تب مالكان جديد تند است و در اين آشفته بازار ارز 
مى خواهند شال و كلاه كنند و تيم را در حالى كه در زمستان 

همه به نواحى گرمسير مى روند راهى تركيه كنند! 
حميداوى مديرعامل شــركت شــهر خودرو با جيب پرپول 
خبرهاى خــوب دارد و از رفــع  خطر كســر 6 امتياز گفت: 
پنجشنبه جلسه اى را با سوبا برگزار خواهيم كرد تا ان شاءاالله 
هواداران نيز از اين اتفاق استرسى نداشته باشند و مشكل را 
حل خواهيم كــرد.» اتفاقى كه اگر عملى شــود به طور حتم 
خودروى پديده گرم مى شود و براى ادامه صدرنشينى سرعت 

خواهد گرفت.

بد نيســت موارد زير را هــم به صحبت هــاى مالك جديد 
باشــگاه پديده اضافه كرد« گل محمدى به من گفت كه سه 
بازيكــن مى خواهم و من به او گفتــم ايرانى و خارجى فرق 
نمى كند او اســم بازيكن را بدهد تا ما آنهــا را جذب كنيم. 
به هر حال مردم از ما انتظار دارند امكانات باشــگاه پديده 
در حد تيم ليگ يكى هم نيســت و ما باشگاه را با يك كاغذ 

تحويل گرفتيم.»
نماينده مشهد با اين ادعاها و اتفاقات در اوج آسمان خواهد بود 
به اين شــرط كه تب تند زود فروكش نكند. جداى از اين اخبار 
بايد به يك تصميم خوب دلگرم بــود وآن حفظ كادر مديريتى 
باشگاه حداقل تا آخر اين فصل است. به هر حال تغييرات گسترده 
مديريتى در چنين شرايطى به طور حتم عوارضى خواهد داشت 
كه در فرصت سوزى پديده در تعطيلات مى توانست به ضرر اين 

تيم تمام شود.

ورزش: در حساس ترين بازى هفته دو تيم پيام خراسان و خاتم اردكان 
در مشهد رو در روى هم قرار خواهند گرفت. شاگردان جبار قوچان نژاد 
در پيام كه هفته گذشته نتيجه بازى را مقابل تيم پيكان واگذار كردند 
اين هفته در ديدار مهم، ميزبان خاتم اردكان خواهند بود و براى حفظ 
جايگاهشان در بين چهار تيم برتر جدول به پيروزى نياز دارند. خاتم 
اردكان نيز در صورت پيروزى و لغزش تيم پيكان مى تواند به رده دوم 
جدول صعود كند. جبار قوچان نژاد سرمربى تيم پيام خراسان درباره 
ميزبانى مقابل تيم خاتم اردكان گفت: بازى حساسى براى هر دو تيم 
است، رقابت نزديكى در جدول داريم و اين بازى بسيار حائز اهميت 
است. ما ميزبان خاتم هســتيم. تا به حال فقط يك بازى را در خانه 

شكست خورده ايم و مى خواهيم فصل را با همين يك باخت در خانه 
به اتمام برسانيم. به همين دليل كار سختى مقابل چشم تماشاگرانمان 
خواهيم داشت. خاتم تيم توانمندى است كه ملى پوشان خوبى در 
اختيار دارد. اميدوارم بازى خوبى برگزار كنيم هرچند تيم ما لطمه بدى از 
بازى هفته قبل مقابل تيم شهردارى ورامين خورد. ان شاءاالله با ارائه بازى 
خوب بتوانيم جايگاه خود را در جدول حفظ و حتى ارتقا دهيم. سرمربى 
تيم واليبال پيام خراسان در ادامه درباره اتفاقات رخ داده در بازى مقابل 
تيم شهردارى ورامين گفت: اتفاقات خوبى در شب قبل از بازى مقابل 
تيم شهردارى ورامين رخ نداد. ساير تيم ها نيز به اين وضعيت اعتراض 
دارند. قبل از بازى درخواست داده بوديم تمرين روز قبل از مسابقه بدون 
حضور تماشاگر برگزار شود اما حدود 100-200 تماشاگر در سالن 
حضور داشتند. البته حساب اين تماشاگرنماها از مردم ورامين جداست. 
آنها هر كارى كه دلشان خواست با تيم ما كردند. تماشاگرنماها با ايجاد 

تونل بازيكنان ما را لگد زدند و كارهاى زشت غير اخلاقى نيز رخ داد.

يكه تاز در تبريز
اما تيم شهردارى ورامين يكه تاز جدول رده بندى اين هفته در تبريز 
ميهمان تيم شهردارى تبريز خواهد بود. شهردارى ورامين در دور 
رفت موفق به شكست دادن شهردارى تبريز شد و در دور برگشت 
رقابت ها نيز در حالى به مصاف تيم تبريزى مى رود كه صدر جدول 
رده بندى را در اختيار دارد. شــاگردان بناكار در تبريز با كسب 5 

پيروزى و 15 امتياز در رده دهم جدول رده بندى قرار دارند.

پيكان به سيرجان رسيد
تيم رده پنجمى فولاد ســيرجان نيز كه هفته گذشته با تكيه بر 

بازيكنان بومى خود موفق شد تيم پر ستاره سايپا را شكست دهد 
امروز در سيرجان ميزبان شاگردان محمد تركاشوند در تيم پيكان 
خواهد بود. پيكان در پايان هفته پانزدهم با كسب 11 پيروزى و 33 
امتياز در رده دوم جدول قرار دارد و اين هفته بازى سخت و دشوارى 
مقابل شاگردان پر اميد محمدرضا دامغانى خواهد داشت. لغزش 

پيكان ممكن است رده دوم را در اختيار خاتم قرار دهد.

برنامه كامل ديدارها:
 پيام خراسان - خاتم اردكان
سايپا تهران - دورناى اروميه

فولاد سيرجان - پيكان تهران
شهردارى تبريز - شهردارى ورامين

كاله مازندران  - شهروند اراك
شهردارى گنبد - عقاب نهاجا

سرگردانى سربازان يحيى در شهر رؤيايى تمام مى شود؟

كوچ در بيم و اميد
 ليگ برتر واليبال به هفته شانزدهم رسيد

مهران در نقطه جوش

گزارش كوتاه

    استعفاهاى صورى در فوتسال
 رياست در سايه كفاشيان و ترابيان!

ورزش: على كفاشيان و عباس ترابيان با وجود كناره گيرى 
از سمت خود در كميته فوتسال و كميته فنى، همچنان 
در ساختمان اين كميته حاضر مى شوند و اداره امور را در 

دست دارند.
به گزارش ايسنا كفاشيان در روزهاى ابتدايى حضورش 
در فوتسال، با استناد به اساسنامه سازمان ليگ فوتسال، 
رياست اين سازمان را هم به عهده گرفت. در اين اساسنامه 
عنوان شده كه رئيس ســازمان ليگ، شخصى است كه 
رياست كميته فوتسال را به عهده دارد اما حالا كه كفاشيان 
از سرپرســتى كميته فوتسال اســتعفا كرده، قصد دارد 
رياست سازمان ليگ را همچنان نگاه دارد. استدلال وى در 
حفظ رياست سازمان ليگ، خصوصى بودن آن است. گفته 
مى شود اين سازمان با توجه به اين كه به عنوان يك شركت 
خصوصى در ســازمان ثبت شــركت ها به ثبت رسيده، 
فدراسيون فوتبال و كميته فوتسال حق هيچ گونه دخالت 
در آن را نداشته و به صورت كاملا خصوصى اداره مى شود!

عباس ترابيان، رئيس مســتعفى كميته فنى و توســعه 
فوتســال نيز اعلام كرده با توجه به تجارب و وظايفى كه 
پيش از استعفا داشــته، قصد دارد همچنان به رده هاى 
مختلف فوتســال كمــك كنــد و برنامه هايــش براى 
حرفه اى سازى باشــگاه ها را انجام خواهد داد. همچنين 
رئيس و اعضاى جديد كميته فنى بعد از استعفاى ترابيان 

هنوز انتخاب نشده اند.
انتخاب داود پرهيزگار به عنوان سرپرست كميته فوتسال 
با توجه به نداشتن سابقه فوتسالى، مورد انتقاد اهالى اين 
رشــته قرار گرفته و او در روزهاى نخستين حضورش در 
فوتسال، مورد هجمه افراد شــاخص اين رشته همچون 
وحيد شمسايى، حسين شــمس، حميد بى غم، مهدى 
جاويد، كريم منصورى، ســعيد نجاريان و ديگر مربيان 
و بازيكنان قرار گرفته اســت. فوتســالى ها معتقدند كه 
پرهيزگار با تجربه يك ساله سرپرستى تيم ملى جوانان، 

نمى تواند كميته بزرگى همچون فوتسال را اداره كند.
به نظر مى رســد با ايجاد چنين فضايى در فوتسال و عدم 
پذيرش پرهيزگار از سوى اهالى اين رشته، سياست حضور 
در سايه از سوى كفاشيان و ترابيان در پيش گرفته شده 
است و اين دو با كنار كشيدن خود از امور اجرايى، تفكرات 

خود را به سرپرست جوان و كم تجربه القا مى كنند.

سينا حسينى : ژاپنى ها كه چهار عنوان قهرمانى در قاره 
كهن به دست آورده اند پس از درخشش در رقابت هاى جام 
جهانى حالا به دنبال پنجمين قهرمانى خود در قاره بزرگ 
آسيا هستند تا فاصله خود را با تيم هاى مدعى ديگر افزايش 
دهند، آنها با آمادگى كامل وارد اين مســابقات شده اند تا 

دغدغه اى براى كسب يك موفقيت جديد نداشته باشند.
سامورايى ها در گروه ششم با ازبكستان،عمان و تركمنستان 
هم گروه هستند. هرچند حريفان ژاپنى ها در اين مرحله 
حريفان مقتدرى نيستند اما سه تيم ديگر در اين گروه به 
اين حقيقت اعتقاد دارند با گرفتن امتياز از ژاپن مى توانند 
مسير صعود خود به مرحله بعدى را هموار كنند. هاجيمه 
سرمربى موفق ژاپنى با تيم نســبتا جوانى راهى مسابقات 
امارات شده است، تا در بين تيم هاى جوان جام قرار داشته 
باشد، ميانگين سنى بازيكنان ژاپن در جام هفدهم 26/26 

سال است .
سيزده بازيكن از بيست و سه بازيكن حاضر در اردو تيم ملى 
ژاپن در ليگ هاى اروپايى مشغول به بازى هستند، تا آمار 
لژيونرهاى اين تيم نظير ايران بيشــتر از بازيكنان داخلى 
شاغل در ليگ ژاپن باشــد. هاجيمه در اين تورنمنت از 5 
بازيكن بالاى 30 سال استفاده كرده است تا آنها با استفاده 
از تجربيات خود ســامورايى ها را در اين جام كمك كنند. 
ناكاموتا مدافع ملى پوش گالاتاسراى تركيه با 110 بازى به 
عنوان ركورددار بيشترين بازى ملى در تيم ملى ژاپن است.

اوساكو و يوشــيدا در بين حاضرين در جمع بازيكنان تيم 
ملى ژاپن بيشترين گل ملى را به ثمر رسانده است،اوساكو 
28 ساله كه در حال حاضر در بوندس ليگا در تيم وردربرمن 
بازى مى كند تاكنون 37 بازى ملى براى تيم ملى ژاپن انجام 
داده است . مدافع ملى پوش ساوتهمتون انگلستان ناكاماتو 
بيشترين بازى ملى را براى تيم ملى ژاپن انجام داده است 
نيز على رغم پست تخصصى اش در تيم ملى در كنار اوساكو 
به عنوان بهترين گلزن تيم ملى ژاپن شــناخته مى شود. او 
نيز در مجموع 89 بازى ملى كه براى سامورايى ها انجام داده 

است 10 گل ملى به ثمر رسانده است.
يكى از نكات جالب توجه ديگر در تيم ملى ژاپن اين است كه 
كادر فنى تيم ملى اين كشور هيچ بازيكنى را از تيم قهرمان 
باشگاهى آسيا به اردوى تيم ملى دعوت نكرده است، اتفاقى 
كه اگر در تيم ملى ايران رخ مى داد هجمه ســنگينى عليه 
كادر فنى تيم ملــى به راه مى افتاد امــا هاجيمه با در نظر 
گرفتن نيازهاى خود نفرات تيم را بدون استرس و حاشيه 
انتخاب كرد تا كاشــيما هيچ نماينده اى در تيم ملى اين 

كشور نداشته باشد.
ژاپنى ها براى آمادگى بيشــتر در مسابقات جام ملت هاى 
آسيا بعد از حضور موفق در روسيه و مسابقات جام جهانى 6 
بازى تداركاتى براى خود پيش بينى كردند كه از اين تعداد 
پنج بازى تاكنون انجام شده است و يك بازى پيش از شروع 

جام مقابل سوريه برگزار خواهد كرد. 

ورزش: تيم ملى ازبكســتان دومين تيم گروه ششــم 
مسابقات جام ملت هاى آسيا است، كه بعد از ژاپن به 
عنوان جدى ترين شانس صعود به مرحله بعدى رقابت 
ها شناخته مى شود. ازبكســتانى ها كه در سال هاى 
اخير هميشــه در تورنمنت هاى بــزرگ ناكام بوده اند 
حالا مى خواهند در اين رقابت ها طلســم ناكامى خود 
را بكشنند و براى نخستين بار يك افتخار بزرگ را در 

قاره آسيا به نام خود سند بزنند .
اربكســتانى ها تنهــا دوره اى كه موفق شــدند در 
بين چهار تيم نخســت جام قرار گيرند، سال 2011 
قطر بود، در آن ســال ازبك ها به عنــوان چهارمى 
مسابقات جام ملت هاى آســيا دست پيدا كردند اما 
با تغييراتى كه در جريان مســابقات جام ملت هاى 
آسيا روى داده اســت ديگر رده بندى در كار نيست 
و تنها قهرمان و نايب قهرمــان مى توانند براى خود 

موفقيتى به دست آورند.
 هكتوركوپــر براى ايــن تورنمنت شــانزده بازيكن 
شاغل در ليگ برتر ازبكســتان را به اردوى تيم ملى 
دعوت كرده اســت، 7 بازيكن لژيونر نيز در تركيب 
تيم ملى ازبكســتان حضور دارند كــه اين نفرات در 
ليگ روســيه و ژاپن،امــارات، چين و كــره جنوبى 

غل هستند. شا
ازبكســتان با ميانگين سنى 27/82 يكى از تيم هاى 

مســن اين گروه به شــمار مى رود، كه در قياس با 
ژاپن بازيكنان مســن ترى را در تركيب خود دارد. 
نســروف 35 ســاله مســن ترين بازيكــن تيم ملى 
ازبكســتان اســت، دروازه بان لوكوموتيو تاشكند با 
102 بازى ملى در كنــار ركوردار بودن بيشــترين 
بــازى ملى ، مســن تريــن بازيكن ازبكهــا در جام 
ملت هاى آسيا است. اين بازيكن در مجموع 24 تيم 
شركت كننده در رقابت ها نيز بالاترين سن را دارد.

اولدى احمد اف هافبك لژيونر تيم ملى ازبكســتان 
كه در تيم شــانگهاى چين عضويت دارد با 90 بازى 
ملى به عنوان گلزن ترين بازيكن ازبكها اســت. بعد 
از احمد اف ، رشيد اف مهاجم 27 ســاله لوكوموتيو 
تاشــكند با 13 گل به عنوان دومين گلــزن ازبكها 
شــناخته مى شــود، اين بازيكن با 45 بازى ملى به 
عنوان يكــى از بخت هاى آقاى گلى ايــن رقابت ها 

به شمار مى رود.
10 بــازى تداركاتــى انجام  آنها در ســال 2018 ،
داده اند كه از اين تعــداد 5 بازى با شكســت براى 
آنها تمام شده اســت، 2 بازى با پيروزى و 3 بازى با 
نتيجه تساوى براى اين تيم رقم خورده است. از اين 
رو آنها در ايــن تورنمنت از هر نظــر آمادگى دارند 
با تيم هاى حاضر در گروه ششــم رقابــت نزديكى 

داشته باشند.

همراه با جام ملت هاى آسيا (16)

ازبكستان؛چشم به شعبده كوپرژاپن؛سامورايى هاى بى رحم

 ليگ برتر واليبال
 پيام خراسان - خاتم اردكان

چهارشنبه 12 دى- ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

 هفته 21 ليگ برتر انگليس
 نيوكاسل - منچستريونايتد

چهارشنبه 12 دى- ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

 عقده جوايز فردى ندارم

رونالدو: قهرمانى چمپيونزليگ 
با يووه رؤياى من است

محمدرضا خزاعــى: درنيم فصــل اول ســى ويكمين 
دوره ليگ برترهندبال، هرچند ســربداران ســبزوار خوب 
نتيجه نگرفت، اما حضور و درخشــش چنــد بازيكن جوان، 
دوســتداران اين تيم را به آينده نماينده مهدهندبال ايران

 اميدواركرد.
احســان برآبــادى، يكى از خوب هــاى ســربداران درنيم 
فصل اول بــود. وى با فيزيــك مناســبى و تكنيك خوبى 
كــه دارد، مى تواند ســال ها هندبال ســبزوار را درپســت 
بغل چپ، بيمــه كند. پاى صحبــت اين جــوان آينده دار

هندبال نشستيم.

ورزش را كى وازكجاشروع كردى؟
از ســال 80 ورزش را آغاز كردم. اما نــه درهندبال، كه 
از بســكتبال. در دوران دبيرســتان بســكتبال را زيرنظر 
آقاى اســدپور معلم ورزش مدرســه آغازكــردم. درتيم 
آموزشگاه ها ى استان، زير نظر آقاى عليزاده وارد ورزش 
حرفه اى استان و كشور شــدم. سال 1382 با تيم استان، 
قهرمان بسكتبال نونهالان كشــور و به تيم ملى نونهالان 
دعوت شــدم. مقام هايى در رشــته بســكتبال دارم. اما، 
دوران زندگى بسكتبالى من در سال ســوم دبيرستان به 

پايان رسيد. 

با توصيه هاى بزرگ هندبال ايران حاج قاســم شعبانپور 
وارد رشته هندبال شــدم. بعد از 6 ماه تمرين و تلاش، به 
تيم ملى هندبال جوانان دعوت شــدم و بــه اين ترتيب، 

فصل جديدى در زندگى ورزشى من شروع شد.
تابه حال در شــش دوره ليگ برترحضورداشــته ام كه 
حاصل آن، 2 عنــوان قهرمانــى و يك نايــب قهرمانى 

است.

ازتيم سربداران بگو
تيم هندبال ســربداران ســبزوار اين فصل را بــا تركيبى 

بازيكن تيم هندبال سربداران 
در گفت وگو با قدس

ليگ از ستاره ها 
خالى است

از بازيكنان بومى شــروع كرد. البته دير تشــكيل شــدن 
تيم و عدم آماده ســازى كامل، باعث شــد در هفته هاى 
اول على رغــم بازى هاى قابــل قبول، نتوانســتيم نتايج 
دلخــواه را بگيريم. اما، رفته رفته تيم هماهنگ تر شــد و 
كادر فنى شناخت بيشــترى از بازيكنان بدست آوردند و 
همين امر باعث شــد در هفته هفتم، پابه پاى صدرنشين 
ليگ پيش رفتيم و حتــى در دقايقى پيــش افتاديم، اما 
اشــتباهات داورى باعث شــد تا با اختــلاف يك گل كه 
آنهم در ثانيه هاى پايانى به ثمر رســيد، بــازى را به تيم 
صدرنشــين زاگرس اســلام آباد واگذاركنيم  و در هفته 

پايانى در خانه ميزبان با يك بازى خوب تيم هيت هندبال 
نجف اباد را شكست بدهيم.

اميدوارم با توجه بــه هماهنگــى بيشــتر بازيكنان تيم، 
در نيم فصــل دوم ليگ ، نتايــج بهترى بدســت بياوريم. 
ميانگين ســنى تيم ســربداران ســبزوار تنها 22 ســال 
اســت و بدون شــك با ادامه رقابــت ها ايــن بازيكنان 
جوان،  بــا تجربــه تــر خواهند شــد و جــواب اعتماد 
كادرفنى و تماشــاگران فهيم ســبزوارى را كه هميشــه 
حاميان اصلــى هندبال و بازيكنان ســبزوارى بوده اند را 

خواهيم داد.

نظرت درمورد اين دوره ليگ برترچيست؟
نبود حامى مالى قوى شــايد بزرگتريــن معضل هندبال 
ايران باشــد. همين مشــكل باعث شده اســت كه ستاره 
هاى هندبال ايران به كشــورهاى ديگر كــوچ كنند و اين 
امر باعث خالى شدن ليگ از ستاره ها شده است. از سوى 
ديگر، همين مسئله، عاملى شده است تا بيشتر به جوانان 
ميدان برسد. كه اين نيز باعث شــكوفايى بيشتر هندبال 
ايران خواهد شــد.  اگر حاميان مالى به اين رشته مظلوم 
هم مانند واليبال و فوتبال ورود كنند، بدون شك هندبال 

در آسيا حرفهاى زيادى براى گفتن خواهد داشت.

مهره خوشبختى
مهدى طارمى هم بعد از نيم فصل نه چندان خوب با الغرافه و به 
جان خريدن انتقادات فراوان در ليگ ســتارگان باز هم برخلاف 
بازى هاى باشگاهى در رده ملى در حد ستاره اى كليدى ظاهر شد 
و نشان داد مى تواند به مهره خوشبختى تيم ملى ايران بدل شود. 

مهدى طارمى گل اول تيم ملى ايران در اين بازى را به ثمر رساند 
و توانست سيزدهمين گل ملى اش را بزند.او نخستين گلش با 
پيراهن تيم ملى را 3 سال پيش در ديدار مقابل گوام به ثمر 
رســاند و در آن بازى طارمى دبل كرد و نقش پررنگى در 
پيروزى پرگل ايران داشــت. روند گلزنى هاى مهاجم 
بوشهرى فوتبال ايران ادامه پيدا كرد و او توانست در 

مرحله اول مقدماتى جام جهانى 2 گل ديگر بزند
گلزنى هاى مهدى طارمى ادامه داشتند و او توانست 
در بازى با الجزاير كه ديدار دوســتانه پيش از جام 
جهانى بود هــم گل بزند. طارمــى در آن بازى پس از 
دريبل گلر الجزاير دروازه اين تيم را گشود و شمار گلزنى هايش 

را به عدد 11 رساند.
مهدى طارمى كه در بازى با فلســطين هم گل زنى كرده بود، 
سيزدهمين گل ملى اش را به مقابل قطر به ثمر رساند. او يك بار 
در مقدماتى جام جهانى 2018 نيز به قطر گلزنى كرده و ســه 

امتياز حساس را به حساب ايران واريز كرده بود. 

انگيزه مشترك
طارمى و آزمون با انگيزه بالايى پا به ســال جديد گذاشته اند. 
طارمى مى گويد: جام ملت هــا از جام جهانى بــراى ما مهم تر 
است. ما  مى توانيم پتانســيل خودمان را نشان دهيم تا با كمك 
مردم و تلاش بازيكنان و كادر فنــى، ايران بعد از مدتى طولانى 
قهرمان شود. جام ملت ها ســكوى پرتاب بهترى براى ما است. 
هدف شخصى در جام ملت ها ندارم و فقط آرزو مى كنم تيم ملى 

قهرمان جام ملت ها شود و مردم خوشحال شوند.
آزمون هم مانند زوج شماره 17 خود مى گويد« هدف ما قهرمانى 
اســت. در دوره قبل متأســفانه با اتفاقاتى كه افتــاد و آن داور 
نتوانستيم موفق شويم. اكنون براى قهرمانى مى جنگيم تا بعد از 
چند سال بتوانيم تيم ملى ايران را قهرمان آسيا كنيم با مربى و 
كادر فنى قوى كه داريم و همچنين بازيكنان مستعد مى توانيم 

آسيا را تكان بدهيم.

 درخشش طارمى – آزمون در آخرين بازى دوستانه سال 2018 و قبل از شروع جام ملت ها

بمب افكن هاى 17- 20 بر فراز امارات 2019
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ادب و هنر

خبر

آغاز دومين دوره «چله نمايش ما» با ياد شهيد سهيلى
ادب و هنــر: آييــن افتتاحيه 
دوميــن دوره رويداد هنرى چله 
نمايــش «مــا» (مــردم انقلاب) 
با حضــور جمعى از مســئولان 
فرهنگى و پيشكسوتان عرصه هنر 
نمايش خراسان رضوى در منزل 

شهيد مسعود سهيلى برگزار شد.
ميثم مرادى بيناباج، رئيس حوزه هنرى خراسان رضوى، در افتتاحيه دومين 
دوره چله نمايش ما، ضمن تشــكر از خانواده شهيد سهيلى براى ميزبانى 
اين برنامه، اظهار داشــت: اين رويداد هنرى به ياد هنرمند شهيد مسعود 
ســهيلى و از 10 دى ماه تا 22 بهمن به مدت 40 روز در محلات، مساجد 
و مدارس شــهر مشهد برگزار مى شود. وى با بيان اينكه، اجراى نمايش در 
اماكن عمومى ســبب پيوند دوباره هنر با مردم اســت، افزود: ويژگى تئاتر 
مردمى اين است كه هنرمندان و بازيگران آن از ميان مردم عادى هستند و 
مشكلات و دغدغه هاى آنان را با زبان هنر بيان مى كنند، در اين راستا مسائل 
اقتصــادى به عنوان دغدغه اصلى مردم در اين روزها به عنوان موضوع چله 

نمايش ما مورد توجه قرار گرفته است.
مرادى خاطرنشان كرد: در ماه هاى اخير با نوعى از تئاتر با عنوان تئاتر لوكس 
يا لاكچرى مواجه بوده ايم كه ادامه آن سبب تغيير ذهنيت مردم به اين هنر 
و فاصله گرفتن عامه مردم از نمايش مى شود. رويداد هنرى چله نمايش ما 

درصدد است كه چهره مردمى تئاتر را دوباره به نمايش بگذارد.
در ادامــه، محمدرضا محمــدى، معاون هنرى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسلامى خراسان رضوى، با اشاره به اهميت هنر نمايش در برقرارى ارتباط 
با مردم گفت: در عرصه سينما با انجام اقداماتى نظير ايجاد سينماى سيار 
توانستيم سينما را بين مردم ببريم، اما در زمينه تئاتر اجراها بيشتر محدود 
به سالن هاى نمايش مى شود در حالى كه بايد در دسترس عموم مردم قرار 
بگيــرد. رويداد هنرى چله نمايش ما، براى جذب مخاطب عمومى حركت 
بسيار خوبى است كه خروجى مطلوب آن در آينده نزديك مشخص مى شود.
وى افزود: در هنر نمايش با دو چالش عمده رو به رو هستيم، از جمله اينكه 
برخى از هنرمنــدان اين عرصه از اخلاقى كه بايد در كار هنرى در اولويت 
باشــد فاصله گرفته اند و از طرف ديگر با فقدان متون و نمايشنامه هايى كه 
مناسب توليد كار فاخر باشد مواجه هستيم، در اين راستا، برنامه هايى براى 
رفع اين چالش ها در دســتور كار معاونت هنرى اداره كل ارشــاد خراسان 

رضوى قرار گرفته است.
همچنين سيد محسن مصطفى زاده از هنرمندان شناخته شده عرصه تئاتر 
خراسان با اشاره به اهميت تواضع هنرمندان و مسئولان در برابر مردم گفت: 
اگر مردم به سمت تئاتر نمى آيند، ما بايد تئاتر را به سمت مردم ببريم و به 

ميان آنان برويم. مسئولان مربوط نيز بايد شرايط را ميسر كنند.

گزارشى از نمايشگاه خوشنويسى «پيام تاريخى امام خمينى(ره) به گورباچف» در جماران

كتابت از روى «خط امام»
 ادب و هنر  كتابت و همنويســى متن پيام 
تاريخى امــام خمينى(ره) به گورباچف، با عنوان 
«نامه اى فراتر از زمان» ديروز، ســه شنبه 11 دى 
با حضور تعدادى از اعضاى انجمن خوشنويسان 
خراسان شمالى و با همكارى حوزه هنرى استان 
خراسان رضوى در نگارســتان امام خمينى(ره) 

جماران برگزار شد. 

 بازخوانى اين نامه براى جوانان ضرورى است
به گزارش قدس، حجت الاســلام والمســلمين 
على كمسارى در حاشيه كارگاه آموزشى هنرى 
كتابــت و همنويســى متن پيــام تاريخى امام 
خمينى(ره) به گورباچــف در جمع خبرنگاران 
گفت: بازخوانى اين نامه بويژه براى نســل جوان 
كه برخى از آن ها در جريان نيســتند، ضرورى 
است. ولى متأسفانه رسانه ها نيز آنگونه كه بايد و 
شايد به اين مسئله نمى پردازند و از ظرفيت هاى 
بالاى اين اتفاق غفلت مى كنند، در حالى كه اين 
اتفاق، حاكى از نحوه مديريت حضرت امام(ره) و 

تيزهوشى و آينده نگرى بى مثال ايشان است.

 بلوك شرق، تنها يك نظام سياسى نبود
كمسارى با اشاره به اين نكته كه ارسال اين نامه 
به منزله يكى از مظاهر و جلوه هاى رهبرى الهى 
و هوشمندانه امام عظيم الشأن بود، بيان كرد: در 
روزگارى كه كســى تصور نمى كرد بتواند بدون 
هژمونى دو ابرقدرت شــرق و غرب نفس بكشد، 

حضرت امام با هوشيارى و با بصيرت 
بلوك  اضمحلال  پيامبرگونــه، 

شــرق را پيش بينى كردند. 
بلوك شرق تنها يك نظام 

سياسى نبود بلكه از 
يك پيشــينه و 

ايدئولــوژى 
ى  فكر

بــه 

نام كمونيسم بهره مند بود كه بيش از 70 سال در 
دنيا به طرح مباحث نظرى و نظريه پردازى براى 

اداره امور بشر پرداخته بود.

 واقعيتى كه در زمان بسيار كوتاهى محقق شد
معاون فرهنگى و هنرى و ارتباطات مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار امام خمينى(ره) با بيان اينكه ايدئولوژى 
كمونيسم در تمام دنيا طرفداران پرو پا قرصى هم 
داشت، گفت: امام در روزگارى كه تصور نمى شد 
بلوك شــرق دچار ضعف شود، پيش بينى كردند 
كه صداى خرد شــدن استخوان هاى كمونيسم 
را مى شــنوند و در آن نامه، خطاب به گورباچف 
فرمودند كه از اين به بعد بايد سراغ كمونيسم را از 
موزه هاى تاريخ گرفت. واقعيتى كه در زمان بسيار 
كوتاهى پس از اين نامه در منظر جهانيان محقق 
شد. كمسارى ادامه داد: در آن نامه تاريخى، امام 
نه تنها اين پيش بينى را مطرح كردند و اين هشدار 
را به رهبر اتحاد جماهير شوروى دادند، بلكه براى 
اينكه شوروى از چاله كمونيسم به چاه ليبراليسم 
گرفتار نشود، هشدار دادند كه مراقب باشيد براى 
خلاصى از زندان كمونيســم، گرفتار منجلاب و 

ظواهر فريبنده غرب نشويد.
وى بيــان كرد: حضرت امــام(ره) با بيان نكاتى 
فلســفى و ظرفيت هاى عقلى اسلام، جايگزين 
فلسفه كمونيسم را هم معرفى كردند. اين اتفاق 
در روزگار خــودش يكــى از بزرگ ترين اتفاقات 
سياسى جهان قلمداد شد. لذا لازم است كه اين 

روز و چنين اتفاقى بيش از پيش بازخوانى شود.

 كارگاه به پيشنهاد خود هنرمندان برگزار شد 
معــاون فرهنگى و هنرى و ارتباطات مؤسســه 
تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) در پايان گفت: 
اين كارگاه آموزشى به پيشنهاد خود هنرمندان 
برگزار شد و ما تنها ميزبانى آن را برعهده داشتيم. 
به نظرم يكى از اقدامــات خوبى كه مى تواند به 
انتشار وقايعى از اين دست كمك كند، زبان هنر 
است كه مى تواند تأثيرگذار و ماندگار 

باشد.

 دعوت گورباچف به 
مطالعه درخصوص 

اسلام
ميثــم  همچنيــن 
مــرادى، رئيــس حوزه 
هنــرى انقلاب اســلامى 
خراسان رضوى درباره هدف 
«نامه اى  نمايشــگاه  برگزارى 
فراتر از زمــان» به پايگاه خبرى 
ثامن پــرس گفــت: 11 دى مــاه 
سالروز ارسال نامه تاريخى و مهم امام 
خمينى(ره) به گورباچف رئيس جمهور 
اتحاديه جماهير شــوروى اســت. امام در 
اين نامه با رويكرد تبشــير و انذار، سرنوشت 
محتوم نظام كمونيســتى شــوروى را متذكر 
مى شــوند و گورباچف را بــه مطالعه و تحقيق 
درباره اسلام و حكما و فلاسفه ايرانى و اسلامى 

دعوت مى كنند.
وى افزود: امام(ره) در نامه خود به رئيس بلوك 

شرق به عنوان يكى از دو جريان قدرت جهانى 
در آن زمان، نابودى كمونيســم و انديشه هاى 
ماركسيســتى را پيش بينــى مى كنند كه نوع 
نگاه ايشان مورد توجه رســانه هاى جهان قرار 
مى گيــرد و مدتى بعد كه ايــن اتفاق به وقوع 
مى پيوندد جهان به اهميت نامه امام و حقيقت 
بيان ايشان كه بر مبناى بنيان هاى محكم دينى 

بوده، پى مى برد.

 حق نامه امام به خوبى ادا نشده است
رئيس حوزه هنرى خراسان رضوى با بيان اينكه 
تاكنون آن طور كه بايد حق اين نامه ادا نشده، 
گفت: در آستانه چهلمين سال پيروزى انقلاب 
اسلامى بر خود لازم مى دانيم كه ابعاد و اتفاقات 
مهم و حساس تاريخ انقلاب را بررسى و معرفى 
كنيم و بهترين زبــان براى معرفى هرچه بهتر 
نقاط عطف و حــوادث مهم تاريخ انقلاب، زبان 
هنر است؛ در اين راستا، جمعى از خوشنويسان 
خراســان رضوى گرد هم آمدنــد و نامه امام را 
به طور كامل كتابت كرده و جملاتى از آن را نيز 
به صورت جداگانه در كتيبه هايى خوشنويســى 
كردند. مــرادى ادامه داد: نمايشــگاهى از اين 
آثار با همكارى مؤسســه تنظيم و نشر آثار امام 
خمينى(ره) در مورخ ســه شــنبه 11 دى ماه 
1397 از ساعت 10 صبح و همزمان با برگزارى 
مرحله پايانى همنويســى، در حسينيه جماران 
افتتاح شده اســت و مخاطبان مى توانند از اين 

نمايشگاه بازديد به عمل آورند.
گفتنى اســت، در اولين روز سال 1989 ميلادى 
(11 دى 1367) نامــه تاريخى امام خمينى(ره) 

خطــاب به ميخائيــل گورباچــف آخرين رئيس 
جمهــور شــوروى در زمينه مرگ كمونيســم و 
ضرورت پرهيز روسيه از اتكا به غرب انتشار يافت.

 بخشى از نامه 
اگر جنابعالى ميل داشــته باشيد در اين زمينه ها 
تحقيق كنيد، مى توانيد دستور دهيد كه صاحبان 
اين گونــه علوم علاوه بر كتب فلاســفه غرب در 
اين زمينه، به نوشــته هاى فارابى و بوعلى ســينا 
ـ رحمت االله عليهما ـ در حكمت مشــاء مراجعه 
كنند... و نيز به كتاب هاى سهروردى ـ رحمت االله 
عليه ـ در حكمت اشــراق مراجعه نموده و براى 
جنابعالى شرح كنند كه جسم و هر موجود مادى 
ديگر به نــور صرف كه منزه از حس مى باشــد 
نيازمند اســت؛ و ادراك شــهودى ذات انسان از 

حقيقت خويش مبرى از پديده حسى است. 
از اســتادان بزرگ بخواهيد تا به حكمت متعاليه 
صدرالمتألهين ـ رضوان االله تعالى عليه و حشره االله 
مع النبيين والصالحين ـ مراجعه نمايند تا معلوم 
گردد كه: حقيقت علم همانا وجودى است مجرد 
از ماده؛ و هرگونه انديشه از ماده منزه  است و به 
احكام ماده محكوم نخواهد شــد، و از كتب عرفا 
و بخصــوص محى الدين ابن عربى نــام نمى برم؛ 
كه اگر خواســتيد از مباحث اين بزرگمرد مطلع 
گرديــد، تنى چند از خبــرگان تيزهوش خود را 
كه در اين گونه مسائل قوياً دست دارند، راهى قم 
گردانيد، تا پس از چند ســالى با توكل به خدا از 
عمق لطيف باريك تر از موى منازل معرفت آگاه 
گردنــد، كه بدون اين ســفر آگاهى از آن امكان 

ندارد. 

و هوشمندانه امام عظيم الشأن بود، بيان كرد: در 
روزگارى كه كســى تصور نمى كرد بتواند بدون 
هژمونى دو ابرقدرت شــرق و غرب نفس بكشد، 

حضرت امام با هوشيارى و با بصيرت 
بلوك  اضمحلال  پيامبرگونــه، 

شــرق را پيش بينى كردند. 
بلوك شرق تنها يك نظام 

سياسى نبود بلكه از 
يك پيشــينه و 

ايدئولــوژى 
ى  فكر

بــه 

در روزگار خــودش يكــى از بزرگ ترين اتفاقات 
سياسى جهان قلمداد شد. لذا لازم است كه اين 

روز و چنين اتفاقى بيش از پيش بازخوانى شود.

اين كارگاه آموزشى به پيشنهاد خود هنرمندان 
برگزار شد و ما تنها ميزبانى آن را برعهده داشتيم. 
به نظرم يكى از اقدامــات خوبى كه مى تواند به 
انتشار وقايعى از اين دست كمك كند، زبان هنر 
است كه مى تواند تأثيرگذار و ماندگار 

باشد.

 دعوت گورباچف به 

مــرادى، رئيــس حوزه 
هنــرى انقلاب اســلامى 
خراسان رضوى درباره هدف 
«نامه اى  نمايشــگاه  برگزارى 
فراتر از زمــان» به پايگاه خبرى 

ثامن پــرس گفــت: 
سالروز ارسال نامه تاريخى و مهم امام 
خمينى(ره) به گورباچف رئيس جمهور 
اتحاديه جماهير شــوروى اســت. امام در 
اين نامه با رويكرد تبشــير و انذار، سرنوشت 
محتوم نظام كمونيســتى شــوروى را متذكر 
مى شــوند و گورباچف را بــه مطالعه و تحقيق 
درباره اسلام و حكما و فلاسفه ايرانى و اسلامى 

دعوت مى كنند.
وى افزود: امام(ره) در نامه خود به رئيس بلوك 
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خبر

در نشست خبرى فيلم«مستوره» عنوان شد
زنان ما جنگيدند تا حجاب باقى بماند

تسنيم: نشســت خبــرى فيلم 
داســتانى «مســتوره» با حضور 
الهــام هــادى نــژاد كارگردان، 
مرتضــى علايى مجــرى پروژه 
و بهــار نوريان بازيگــر اين فيلم 
در اوليــن روز نمايش فيلم هاى 

نهمين جشنواره عمار در سينما فلسطين برگزار شد.
در اين نشســت الهام هادى نژاد كارگردان فيلم داســتانى «مستوره» 
گفت: ايده اوليه ســاخت اين فيلم از يك حكايت شــروع شــد. ما در 
ســاخت فيلم داستانى «مستوره» ســعى كرديم تا زندگى يك روز زنى 
را كه در مخالفت با كشــف حجاب در خانه بســت نشــينى كرده را به 

مخاطبان نشان بدهيم. 
وى افزود: ماجراى كشف حجاب در دوره رضاخان بخش مهمى از تاريخ 
معاصركشــور است. واقعيت اين اســت كه زنان  ما جنگيدند تا حجاب 

باقى بماند.
وى در پايان صحبت هايش عنوان كرد:  من اين فيلم را با افتخار ساختم 
چــون در آن زمان زنانى بودند كه در ماجراى كشــف حجاب اجبارى 

ايستادگى كردند و آسيب هاى فراوانى را هم متحمل شدند.

«كاميون» پروانه نمايش گرفت
بانى فيلــم: كامبوزيا پرتوى  از  
صدور پروانه نمايش فيلمش خبر 
داد. فيلم سينمايى «كاميون» به 
نويسندگى و كارگردانى كامبوزيا 
پرتوى كــه براى اوليــن بار در 
جشنواره فيلم فجر سال گذشته 
به نمايش درآمد و تاكنون موفق به دريافت پروانه نمايش ، نشــده بود. 

صادر شده است. 
پرتــوى در ايــن باره به بانــى فيلم گفت: «به دليل طولانى شــدن 
پروســه دريافت پروانه نمايش، زمان مناســب براى اكران فيلم را از 
دســت داديم. با توجه به زمانى كه تا پايان ســال مانده و مشكلات 
عديــده اى كه معمــولاً فيلم هاى روى پرده در اين زمان از ســال با 
آن مواجه هســتند، به هيچ وجه راضى به اكران در فصل زمســتان 
نيســتم و ترجيح مى دهم فيلمم ســال آينــده و در زمان بهترى به 

نمايش درآيد».

در ميــان ســريال هاى پاييــزى 
سيما بايد از مجموعه تلويزيونى 
«بانــوى عمــارت» ياد كــرد كه 
فــراوان،  امتيازهاى  به دليــل 
صدرنشين نه فقط سريال هاى 
ياد شده كه مجموعه هاى توليد 
و پخش شده در چند سال اخير 

تلويزيون است

برش

 سيما و سينما/صباكريمى  تلويزيون فصل پاييز را با دست 
پر شروع كرد. ســريال هايى كه يكى پس از ديگرى روى آنتن 
قرار گرفته و مى خواســتند بخشى از شب هاى پاييزى مردم را 
پر كنند. از ســويى ديگر، حضور بازيگران و فيلمسازان سينما 
در قاب تلويزيون هم اتفاق ديگرى اســت كه نسبت به گذشته 
بيشتر ديده مى شود، اما با اين حال، بايد ديد به همان اندازه كه 
در پخش ســريال هاى جديد ممارست وجود دارد و تا سريالى 
تمام نشده زمان پخش سريال هاى تازه تر مشخص مى شود، آيا 
كيفيت در توليد و رضايت مخاطبان هم ضميمه چنين تغيير 
و تحولاتى هســت يا خير. موضوع را با جبار آذين از منتقدان 
تلويزيون و مدرس سينما در ميان گذاشتيم كه مشروح آن را در 

ادامه خواهيد خواند.
آذيــن درباره تغييــرات اخير در روند توليد ســريال تلويزيون 
مى گويد: در چند ســال اخيــر به دليل اعتراضات گســترده 
مخاطبــان و برنامه هاى متوســط تلويزيون و همچنين ريزش 
مخاطبان تعدادى از مديران تلويزيون به فكر استفاده از عناصر 
و عواملى افتادند كه شايد بتوانند به شكل متعادلى روش توليد 

سريال ها را رونق ببخشند. 
وى در ادامه مى افزايد: به همين خاطر در سال جارى شاهد 
توليد و پخش چندين سريال از شبكه هاى سيما بوديم، اما 
مشخصه اصلى بيشتر آن ها از منظر ساختار توليد و ضعف هاى 
آشــكار در مضمون و محتوا بود، به گونه اى كه بســيارى از 
اين مجموعه ها به دليل اشــكال هاى فــراوان فيلمنامه اى و 
ساختارى چندان نتوانستند مخاطبان گسترده اى را با خود 
همراه كنند. يكى از شگردهايى كه برنامه سازان براى جذاب 
كردن شكل و شــمايل سريال هايشان اســتفاده مى كنند 
حضور هنرمندان شناخته شده سينما و تلويزيون است، اما 
با نگاه به همين ســريال ها مى تــوان دريافت كه اغلب اين 
هنرمندان حرفه اى در حاشــيه هاى محتوايى و ســاختارى 
ســريال ها نقش ايفا كردند و از آن ها به عنوان ابزارى جهت 
جذب مخاطب استفاده شده اســت، چرا كه اغلب آن ها در 
ايفاى نقش هايى در حد توانايى شــان ديده نشده اند. ما اين 
روزها شــاهد پخش سريال هايى هستيم كه گرچه برخى در 
نگاه به مضمون سعى كردند تنوع را رعايت كنند، اما مسئله 
اصلى اين اســت كه توانايى سازندگان در حد متوسط است 
و ســريال ها نتوانستند آن گونه كه شايسته است مخاطب را 

با خود همراه كنند.

نجوا» ، داستانى تكرارى با ظاهر متفاوت  
وى در بخش ديگرى از سخنان خود به سوژه هاى خوبى اشاره 
مى كند كه در بطن داســتان روايت مى شود و مى گويد: اغلب 
سوژه ها از ميان موضوعات آشنا و تكرارى گزينش شدند، گرچه 
برخى سعى كردند با نگاه متفاوت تحولى ايجاد كنند كه در اين 
بين مى توان به ســريال «نجوا» اشاره كرد. اين سريال گرچه از 
نظر مضمون حرف تازه اى ندارد، اما در شكل پرداخت داستانى 
و محتوا به گونه متفاوتى ظاهر شده است. روايت خطى نيست 
و به شــكل داستانى ـ معمايى طرح شــده و مخاطب را با آن 
همراه مى كند. علاوه بر اين، كارگردان كوشــش كرده در فرم 
از شــگردهاى تصويرى تازه ترى در تلويزيون استفاده كند كه 
استفاده از روايت موازى در پرداخت داستانى و تصويرى نمونه اى 

از آن است.
وى در ادامه تصريح مى كند: در همين 
ســريال اگرچه شاهد حضور بازيگران 
كمتر شناخته شده هستيم، اما به دليل 
پردازش شخصيت ها و هدايت درست 
كارگردان بازى هايى مى بينيم كه گاه 
از سطح متوســط فراتر رفته است. با 
همه اين ها به دليل پرداخت متفاوت 
مخاطب كمتر جذب آن شده و علت 
اصلى آن هم عادت مخاطب به شنيدن 
قصه سرراســت و خطى است، اما به 
نظرم از نظر ساختار هنرى اين سريال 
چند گامى از سريال هاى ديگر در حال 

پخش جلوتر است.

بازى نقاب ها» ، نمونه اى موفق در پرداخت محتوا  
اين منتقــد تلويزيون، ســريال «بازى نقاب هــا» را يكى از 
نمونه هاى موفق در پرداخــت محتوا مى داند و مى گويد: اين 
ســريال ســوژه اى تكرارى دارد، اما در پرداخت به مضمون 
و ايجاد داســتانك هايــى كه به خط اصلى داســتان كمك 
مى كند موفقيت هايى را از آن خود كرده است. مسئله «خون 
بــس» يك واقعيت تلخ اجتماعــى و تاريخى در ميان برخى 
قوميت هاى كشور ماست. اين سريال بر بستر همين مضمون 
داستان هايش را شــكل داده، اما شكل دهى داستان ها فقط 
منحصر به كشــمكش هاى قبيله اى نيست. مسئله دلدادگى، 
عشــق و نســل جوان كه درگير ســنت هاى غلط شدند در 
اين سريال مدنظر ســازندگان بوده است. در اين سريال هم 
مى بينيم كه هنرمنــدان حرفه اى در كنار تازه كارها به بازى 
مشــغولند، اما هوشــيارى، كارگردان در ايجاد مسيرى براى 
يك كاســه كردن بازى ها مانع از آن شده كه بازى حرفه اى ها 
روى بازى تازه كارها سايه بيندازد. اين سريال با اين كه يك 

مجموعه عاشــقانه اســت در جريان 
شكل دهى سريال هاى تلويزيونى كه 
تلاش دارند احياگر سينماى بومى و 
ملى باشند نقش مناسبى ايفا كرده و 

اين از امتيازهاى مهم آن است. 
آذيــن در ادامــه، با اشــاره به ديگر 
ســريال هايى كــه اخيــراً روى آنتن 
تلويزيون رفته اســت، گفت: به نظرم 
پخش ســريال هاى «بانوى عمارت»، 
«بى قرار» و «مينو» شــمايل پاييزى 
تلويزيون را شــكل ديگرى بخشــيد. 
ويژگى ها  امتيازها،  كه  ســريال هايى 
و كاستى هايشــان، آن هــا را از منظر 
اقبال عمومى و اهل فن به ترتيب در 

رده هاى نخست و سوم قرار مى دهد. 

«بانوى عمارت» ، صدرنشين سريال هاى پاييز
وى در ادامه عنوان كرد: در ميان سريال هاى پاييزى سيما بايد 
از مجموعــه تلويزيونى «بانوى عمارت» يــاد كرد كه به دليل 
امتيازهاى فراوان، صدرنشــين نه فقط سريال هاى ياد شده كه 
مجموعه هاى توليد و پخش شده در چند سال اخير تلويزيون 
است. «بانوى عمارت» يك ملودرام عاشقانه خانوادگى، سياسى 
و اجتماعى است كه داستان و داستانك هاى خود را در بسترى 
از مناسبات اجتماعى و سياسى دوران قاجار روايت مى كند. البته 
ممكن اســت نوع روايت اين سريال از قجر و آدم هاى آن دوران 
با ديدگاه هاى مختلف همسو نباشد، اما توانسته آنچه را كه بازگو 

مى كند هنرمندانه به تصوير بكشد.
اين منتقد با اشاره به ويژگى هاى اين سريال تصريح كرد: متن 
پخته، شخصيت پردازى هاى باورپذير، موسيقى و آواى دلنشين، 
تصويربردارى خوب، بازى هاى درست هدايت و اجرا شده و حتى 
درخشــان بازيگران از جمله پانته آ پناهى  ها، حســام منظور، 

مينا وحيد و... در كنــار كارگردانى حرفه اى عزيزاالله حميدنژاد 
از امتيازهاى ســريال خوب «بانوى عمارت» است؛ سريالى كه 

توانسته مخاطب را به خود جذب كند و پاى تلويزيون بنشاند. 

«بى قرار» عاطفى، حادثه اى و خانواده پسند
آذين در ادامه به ديگر سريال در حال پخش تلويزيون اشاره كرد 
و گفت: فلورا سام پس از چهار سال انتظار در پاييز امسال فصل 
دوم سريال «بى قرار» را روى آنتن سيما برد. سريالى كه توانايى ها 
و قابليت هاى در حال تكامل او و بازى پخته شده لاله اسكندرى 
را نشان مى دهد. ملودرام خانوادگى، پليسى و اجتماعى «بى قرار» 
در بيان داســتان عاطفى، حادثه اى و خانواده پسند خود موفق 
بود و توانســت نظر مثبت قشرهايى از مخاطبان تلويزيون را با 

خود همراه كند. 

«مينو» ،كم اقبال و بدشانس
وى در بخش ديگرى از ســخنان خــود تأكيد كرد: به نظرم 
در ايــن ميان كم اقبال و بدشــانس ترين مجموعه در حال 
پخش تلويزيون، محصول ســازمان هنرى رســانه اى اوج با 
نام «مينو» اســت. اين سريال باوجود مضامين خوب و دفاع 
مقدســى، اما تكرارى، شــباهت موضوعى با فيلم سينمايى 
«ماهور» دارد. در داســتان ســازى، پــردازش كاراكترها و 
فضاســازى ها با ضعف مواجهيم. ضمــن اينكه كارگردانى و 
بازى بازيگران نيز در جلب نظر بينندگان سيما موفق نبوده 
است. توليدكنندگان اين مجموعه در كارنامه تلويزيونى خود 
ســريال قوى، حرفه اى و با محتواى «آسمان من» را دارند، 
اما اين بار با «مينو»، سريالى ضعيف كه جاى كار فراوان در 
بهبود فيلمنامه و ســاختار هنرى داشته است، نتوانسته اند 
بيننــدگان را به خود جلب كنند و از مخاطبانى كه كارهاى 
قوى و خوش ســاختى مانند «بانوى عمارت» را مى پسندند 
نمره منفى دريافت كرده انــد. با اين اوصاف پاييز، تلويزيون 
به يمن پخش سريال خوب «بانوى عمارت» ساخته عزيزاالله 

حميدنژاد و همكارانش به نسبت ديدنى بود.
 

مسير سريال سازى ما همچنان دچار افت و خيز است
آذين معتقد است: در مجموع بايد گفت مسير سريال سازى 
مــا در تلويزيــون همچنان دچار افت و خيز اســت و هنوز 
نتوانســته مانند دوران هايــى كه امثــال ميرباقرى ها فعال 
بودند و ســريال هاى قدرتمند تاريخى، اجتماعى و عاشقانه 
مى ساختند مخاطب را جذب خود كنند. لازم است تلويزيون 
براى دســتيابى به آنچه مورد پســند جامعه است و توليد 
برنامه هاى مناسب در برنامه ريزى ها و برنامه سازى ها تغيير 

و تحول ايجاد كنند. 
حد و حدود مشخصى براى دخالت اسپانسرها معين نمايند 
و بــا دعوت از هنرمندان حرفــه اى و بازپرداخت بدهى هاى 
خود به آن ها و دســت برداشــتن از گروه گرايى و باند بازى 
فضا را براى ايجاد و توليد برنامه هاى مناسب هموار كند در 
غير اين صورت هرچه تلويزيون از نظر ساخت مجموعه ها به 
ظاهر پررونق به نظر برســد، اما حاصل توليدات آن جذاب و 
مخاطب پسند نيست و نمى تواند هيچ گونه نقش مؤثرى در 

ارتقاى فرهنگ و هنر ايران داشته باشد.

سيما و سينما

مرورى بر سريال هاى فصل پاييز سيما با «جبار آذين»

«بانوى عمارت» جواهرى در قصر تلويزيون



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
ممكن اســت ســحرخيزى و زبر 
و زرنگ بــودن، بــه كار در مغازه 
لبنياتى ربط داشــته باشــد، اما خدا وكيلى پيدا 
كردن رابطه ميان فضا، كهكشان ها، داستان هاى 
علمى-تخيلــى و مغازه لبنياتــى، تقريباً محال 
است! البته اگر «ايزاك آسيموف» باشيد و بتوانيد 
سوژه هاى داستانى تان را توى فضا و كهكشان هاى 
ديگر پيدا كنيــد، قطعاً مى توانيد از شــاگردى 
كردن در لبنياتى، به نويســندگى داســتان هاى 
علمى-تخيلى و خيلى چيزهاى ديگر برسيد. بهانه 
نوشتن از «ايزاك آسيموف»، سالروز تولدش است، 
اما نويســنده اى كه تخيل علمى اش سبب شده، 
بسيارى از آثارش، حكم پيش بينى هاى علمى را 
پيدا كند، بدون بهانه هاى مناسبتى هم شايسته 

سوژه شدن هست.
 ژول ورن 90 سال بعد

تقريبــاً مى شــود او را «ژول ورن» قرن بيســتم 
فرض كنيــد. با اين تفاوت كــه ژول ورن وقتى 
قــرن نوزدهم به 28 ســالگى اش رســيده بود، 
درفرانســه و در خانواده اى مرفه به دنيا مى آيد و 
با نمايشــنامه نويســى كارش را شروع مى كند، 
در دانشــگاه «حقوق» مى خواند، ذوق شعر گفتن 
دارد و بعدها به نوشــتن رمان هاى تقريباً تخيلى 
و علمى رو مى آورد. «اســحاق عاصم افُ» اما دوم 
ژانويه سال 1920 در روستاى «پتروويچى» استان 
اسمولنســك در شوروى ســابق در يك خانواده 
آســيابان و يهودى به دنيا آمد. 5 ســال بيشتر 
نداشت كه خانواده اش به آمريكا مهاجرت كردند 
تا پدرش براى امرار معاش مغازه كوچك لبنياتى 
راه بيندازد و «اسحاق» كوچك را مجبور كند علاوه 
بر درس خواندن، هر روز صبح زود از خواب بلند 
شود و در مغازه به او كمك كند و نشان بدهد بچه 
تنبل و مفت خورى نيســت! جالب اينكه كودك 
روسى، هيچ وقت زبان روسى را فرا نگرفت چون 
تا پيش از رفتن به آمريكا به زبان محلى مخصوص 
يهوديان اروپاى شــرقى حرف مى زد و در آمريكا 
هم ياد گرفت انگليســى بخواند، بنويسد و حرف 
بزند. نام و نام خانوادگى اش هم به مرور تبديل به 
همان چيزى شد كه آمريكايى ها تلفظ كرده و او را 

«ايزاك آسيموف» صدا مى زدند.
 سحر خيز باش تا...

حــالا اجازه بدهيد از رابطه عجيب و غريب ميان 

كار در لبنياتــى و داســتان هاى علمى - تخيلى 
بگوييــم. شــاگردى كــردن در مغــازه پدرى، 
پيش از اينكه به نويســنده شدنش كمك كند، 
به ســحر خيز شدنش منجر شــد و از آنجا كه 
قديمى ها بى دليل نگفته اند: سحر خيز باش تا كام 
روا شوى، لابد همين سحرخيزى به موفقيت هاى 
بعدى اش كمك كرد. «آسيموف» خودش در اين 
باره گفته اســت: «براى من مايه غرور اســت كه 
هر چند ساعت شــماطه دار دارم، اما هيچ وقت 
آن را كوك نمى كنم و ســاعت 6 صبح، خود به 
خود از خواب بيدار مى شــوم... من هنوز دارم به 
پدرم ثابت مى كنــم كه آدم تنبلى نيســتم...». 
يعنى آســيموفِ پدر هم يك جورهايى به شعر و 
ضرب المثل ايرانى: سحر خيز باش... معتقد بود. 
اما نكته جالب تر ماجرا اين بود كه حدود 85 سال 
پيش در «بروكلين» آمريكا هنوز قوانين و تشكيلات 
صنفى وجود نداشــت و لبنياتى آسيموف بدون 
اينكه نگران جريمــه و تعطيلى به دليل تداخل 
صنفى باشد، به جز ماست، شير، پنير و... مجلات 
علمى - تخيلى هم مى فروخت! طبيعى است كه 
مجلاتى از اين دست توجه كودكى مثل «اسحاق» 
را به خودش جلب كند و كم كم بشــود خواننده 

پروپاقرص و جدى نشريات علمى و تخيلى.
 150 دلار

اســتعداد خدادادى، ســحرخيزى، نبود قوانين 
صنفى و بعد هم مجلات علمى - تخيلى دســت 
به دســت هم دادند تا نخســتين داســتانش را 
وقتى فقط 11 ســال داشت، بنويسد. چند سال 
بعــد وقتى هنوز نوجــوان به حســاب مى آمد، 
داســتان هايش در مجــلات عامه پســند چاپ 
مى شد و در 18 سالگى هم براى اولين بار داستان 
«گشتى در حوالى ســيارك وستا» از او در مجله 
«داستان هاى شگفت انگيز» به چاپ رسيد. از 21 
سالگى مى شد او را نويسنده حرفه اى به حساب 
آورد چون مجله معتبرى كه داستان «شبانگاه» او 
را به چاپ رساند، آن را با قيمت بسيار خوبى كه با 
پول امروز ما چيزى بيشتر از يك ميليون و پانصد 
هزار تومان مى شود، از او خريد. خودش ماجراى 
حرفه اى شــدنش را اين طور تعريف كرده است: 
«مجله داستان هاى علمى - تخيلى، براى هر كلمه 
يك سنت به من پرداخت مى كرد... پس براى يك 
داستان 12هزار كلمه اى 120 دلار بايد مى گرفتم، 
ولى وقتى چــك 150 دلارى به من دادند، فكر 

كردم اشــتباه شده... با ســردبير تماس گرفتم و 
او گفت آنقدر از داســتان خوشش آمده كه يك 
چهارم ســنت براى هر كلمه، فوق العاده پرداخت 

كرده است...».
 تحصيل جهشى

ما براى جذاب نويسى و اينكه شما را وادار كنيم 
اين مطلب را تــا آخر بخوانيد، همان اول مطلب 
از رابطه كار در لبنياتى و نويســنده شدن حرف 
زديم. ماجــراى مغازه پــدرى اش البته واقعيت 
دارد، امــا اين را فراموش نكنيــد كه همه ماجرا 
اين نيســت. يعنى خداى ناكرده ســبب نشود 
شما ســاير ويژگى ها و توانايى هاى «آسيموف» را 
بيخيال شويد و در جست وجوى كليد موفقيت، 
فقــط دنبال مغازه پدرى، ســحر خيــزى و اين 
جور چيزها باشــيد. واقعيت اين است كه سوژه 
امروز، فراتر از يك نويســنده خيال پرداز و خوش 
شانس اســت و حتى خيلى از استعدادهايش به 
نبوغ نزديك است. 15 سال بيشتر ندارد كه دوره 
دبيرستان را به صورت جهشى تمام مى كند، ديپلم 
مى گيرد و وقتى فقط 19 ســال دارد از دانشگاه 
دانش آموخته مى شود. براى جوان باهوشى مثل 
او گرفتن دكترى رشته «بيوشيمى» در 28 سالگى 
كار دشوارى نيست و دانشگاه «بوستون» هم براى 
اينكه او را به عنوان عضو هيئت علمى استخدام 
كند، سرو دســت مى شكند. 10 ســال بعد اما 
تدريس را كنار مى گذارد و به صورت تمام وقت به 
نوشتن مى پردازد. مى گويند در اين دوران، درآمد 
نويســندگى اش آن قدر از حقوق دانشگاه بيشتر 
شده بود كه ترجيح داد قيد تدريس را بزند. البته 
گويا اشتغال به نويسندگى اش با حفظ سمت بوده 
و در دانشگاه كماكان عضو هيئت علمى به حساب 
مى آمده است چون سال 1979 دانشگاه به پاس 
نوشته هايش او را به رتبه استاد تمام ارتقا مى دهد.

 از پرواز مى ترسيد
يك نكته را هم بگوييم كه خاطر جمع شويد قطعاً 
ميان لبنياتى و نابغه شدن ارتباطى وجود ندارد. 
خيلى از منابع نوشــته اند پدرش در «بروكلين» 
چند مغازه شــيرينى پزى داير كــرده بود كه از 
ساعت 6 صبح تا 1 نيمه شب باز بودند. «اسحاق» 
نوجوان هر صبح ساعت 6 از خواب برمى خاست تا 
روزنامه پخش كند و هر بعد از ظهر تند از مدرسه 
بر مى گشت تا به پدرش كمك كند و چه صبح و 
چه عصراگر چند دقيقه دير مى كرد، پدرش او را 

سرزنش مى كرد كه بچه تنبلى است.
خلاصه اينكه خيلى دنبال ارتباط ميان تأثير شغل 
پدرى بر موفقيت هاى آينده فرزندان شان و يا رابطه 
ميان رشــته تحصيلى و اين مقوله نگرديد چون 
«آســيموف» با وجود علاقه شديد به نويسندگى 
و داســتان هاى علمى - تخيلــى در كودكى، در 
دانشگاه سراغ رشته بيوشيمى مى رود كه كارش 
مطالعه ســاختار و ويژگى هاى مــواد موجود در 
ســلول ها و بدن جانداران و بررسى واكنش هاى 
شيميايى در آن هاست. اما در ميان 500 كتابى كه 
نوشته هم موضوعات علمى و تخيلى مخصوص به 
كودكان ديده مى شود، هم موضوعات دانشگاهى 
و هم بيشــتر از همه داستان هايى با موضوع علم 
رباتيك و كهكشــان ها و.... البته نويسنده اى كه 
بيشتر از همه شيفته سفر به فضا و كهكشان هاى 
ديگر اســت در عالم واقعيت از پرواز و همچنين 
فضاهاى باز و وســيع بشدت مى ترسد و در تمام 
عمرش فقط دوبار وقتى مجبور مى شود با اكراه از 
هواپيما استفاده مى كند. ويراستار آثارش در باره او 
گفته است: «ايزاك مى گويد دوست دارد در فضا و 
در پهنه آسمان ها پرواز كند، اما فقط در تخيلش». 

 پيش بينى هميشه خوب نيست
شــباهتش بــا ژول ورن اين اســت كــه برخى 
از پيش بينى هــاى علمــى كه ايــن دو نفر در 
داستان هايشان كرده اند، در سال هاى بعد، بى كم 
و كاست و يا با برخى تغييرات، به وقوع پيوسته اند. 
«آسيموف» حتى برخى از پيش بينى هايش را نه 
به صورت داستان كه در مقاله اى در سال 1964 
منتشر كرد. او مقاله اش را براى ارائه در افتتاحيه 
نمايشگاه بين المللى «صلح از طريق تفاهم متقابل» 
كه مخصوص پيش بينى آينده فناورى در جهان 

بود.هر چند بسيارى از طرح هاى آينده گرايى كه 
در آن نمايشــگاه عرضه شد، هرگز واقعيت پيدا 
نكردند ولى در ســال 2014 و در نمايشــگاهى 
مشابه مشخص شــد كه در ميان همه طرح هاى 
آينده نگرانه، پيش بينى هاى «آسيموف» واقعاً به 
واقعيت نزديك بوده است.او 50 سال پيش گفته 
بود كه بزودى ارتباط هاى تلفنى صوتى به صورت 
تصويرى در خواهد آمد و تماس گيرنده ها مى تواند 

چهره يكديگر را هم ببينند. 
او همچنيــن پيش بينى كرده بود كــه ربات ها 
در ســال 2014 نه عموميت خواهند يافت و نه 
كارشــان عالى خواهد بود، ولــى وجود خواهند 
داشــت... صفحات قابل آويختن بــه ديوار جاى 
تلويزيون هــاى معمولى را خواهنــد گرفت ولى 
مكعب هاى شفاف كه امكان ديدن تصوير به شكل 
ســه بعدى را فراهم خواهد كــرد به مرور عرضه 
خواهند شد... براى ساختن خودروهايى كه توسط 
يك ربات هدايت خواهند شد، تلاش هاى زيادى 
صورت خواهد گرفت... تمام جمعيت جهان به طور 
يكسان و كامل از تمام وسايل و تكنولوژى جديد 
در آينده بهره مند نخواهند شد. درصد بيشترى به 
نســبت امروزه از به كارگيرى اين وسايل محروم 

خواهند بود. 
البتــه ايــن را هم اضافــه كنيم كــه در ميان 
پيش بينى هاى او براى ســال 2014 مواردى هم 
وجود دارد كه محقق نشــدنش ما را خوشــحال 
مى كنــد. مثلاً او پيش بينى كرده بــود: «به طور 
معمول در ســال 2014 همه ما انسان ها بايد در 
تحت درمان و بازپرورى روانى باشيم»! قضاوت در 
باره اينكه اين پيش بينى اش محقق شده يا قرار 

است چند سال ديگر به واقعيت بپيوندد، با شما!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 اين قصه ادامه دارد...
 ايستگاه / رقيه توسلى  كدام شاغلى 
اســت كه به هيولا فكر نكنــد... به غصه 
بازنشســتگى... به ديوى كه سرانجام يك 
روز صبــح مى آيد با لبخند پتَ و پهنش تا 
مُهر پايان سى و اندى سال خدمت و تلاش 
را بكوبد. آن روزى كه ديگر فرقى نمى كند 
مدير ارشــد بوده يا كارمند دون پايه، بايد 
سرِ تسليم فرود آورد مقابل پاكتى كه برگه 
داخلش مى فرمايد: بدرود! شما مرخص ايد 
براى هميشه. تا اينجاى قصه كه بادام تلخى 
است توى دامن هر صاحب شغلى، حرفى 
نيســت... عجب و دريغ بنده از قصه دوم 

است... از تعريفِ غم انگيز يك دوست.
ديروز نشســتم پاى صحبت بازنشسته اى 
آشــنا... او گفت: از من مى شــنوى نشانى 
خانه خدا را از هر كســى مپــرس. داغ ها 
ديده بود از بالادســتى ها به وقت كار و به 
گاه خداحافظــى. آن هــم در حرفه اى كه 
فرهنگ و ادب بايــد از در و ديوارش چكّه 
كند. سربسته از حرمت هاى شكسته حرف 
زد... از اتفاقاتــى كــه خفــه و بيمار كرده 
بود فضاى همكارى را... احترام به ســن و 
ســال و موى ســپيد را هم آورد وسط كه 
انگار ديگر محلِ مراجعه نيســت. هر چه 
بازنشسته بزرگوار پيش مى رفت، من چشم 
گردتر مى شــدم از سرگذشت شاغلانى كه 
آرزويشان ديدار با هيولاست. بلكه از چنگال 
بى نزاكتــى و بى عدالتى خلاصى يابند و از 

سيلى هاى نامرئى مكرر نجات پيدا كنند. 
از كارندان هايى كه زير پوستِ كار تزريق 
شده اند به واسطه زر؛ بواسطه زور؛ بواسطه 
شــهرت و مكنت. آن قدر در زمانى كوتاه، 
مُدل و شيوه متفاوت ظلم رو كرد برايم كه 
به احساس سبزشدن شاخ روى سَر مبتلا 
شــدم. از نحوه ارتباط گفــت. از كارمند و 
رئيس. از كارفرمايانى كه جنس ذات شان 
بايد برود زير ذره بين، چه رسد به صلاحيت 
حكمى كه چسبانده اند به سينه شان، به درِ 

اتاق شان!
اضافــه هم كــرد: كاش هرگز كســى در 
شــرايط ميخ و چكش نباشــد و به چشم 
غريبه اى جا اشغال كنِ اضافى با او برخورد 

نگردد.
اگرچــه آن رفيق، پــرده از همه تلخى ها 
برنداشــت و تمام دردهايش را فاش نكرد 
اما از همان مجمل دستم آمد كه چقدر از 

ديدار با غول بايد خوشحال باشد.
او مثل درياچه يخى كه هزار ترََك برداشته 
است، در انتها گفت: الهى كه شرايط دوزخى 
من و همكارانم را وقت كار و بازنشستگى، 

هيچ بنى بشرى تجربه نكند.
مكث: از ديروز حواســم پيش بيكارها و 
شاغلان و بازنشســته هاى غمگين است... 
پيش برخى از مديران كه به خيال شــان، 
دنيا گرد نيســت و «روزگارِ زين به پشت» 
سهم آن ها نمى شود... پيش بالادستى هايى 
كه انگار نبايد از محضرشان سؤال كنم خانه 

دوست كجاست!

گزارش از شخص

كهكشان گَردى در خيال
«ايزاك آسيموف» را چقدر مى شناسيد؟

اشتغال زايى به سبك مسئولان
مرد 37 ساله اى كه فوق 
روان شناسى  ليسانس 
بالينى دارد و 12 ســاز 
را به صــورت حرفه اى 
مى نوازد، به جرم سرقت 
خــودروى   350 آرم 

گرانقيمت دستگير شد!
مســئولان ديگر بايد براى 

جوان هاى تحصيلكرده چه كار كنند؟ اين همه شغل متنوع برايشان فراهم 
كرده اند. رانندگى در اســنپ، تپسى، تاچسى، داكسى، چيتكس و.... اين 
همه تنوع شغلى كجاى دنيا پيدا مى شود خداوكيلى؟ حالا باز جوان ها دوره 
بيفتند و شكايت كنند كه كار نيست! مسئولان محترم امكان واردات اين 
همه ماشين هاى خارجى گرانقيمت را فراهم كرده و آن ها را ريخته اند توى 
خيابان ها و هر كدامشــان هم شكرخدا دو تا آرم دارند. آرم خودرو هم كه 
اخيراً گران شده. شما اگر روزى يك آرم خودرو بدزديد و در سايت ديوار به 
فروش بگذاريد، حقوق آخر ماهتان از يك كارمند عاليرتبه دولت هم بيشتر 
مى شــود. فقط از آنجايى كه هنوز براى اين شغل شريف اتحاديه تأسيس 
نشــده، جوانان تحصيلكرده عزيز حوزه سرقتشــان را با توجه به مدرك 
تحصيلى انتخاب كنند كه خدايى نكرده در حق كسى اجحاف نشود. يعنى 
فوق ليسانس و دكترا: خودروهاى بالاى يك ميليارد شامل بنز، بى ام دبليو، 
پورشه، آئودى و.... ليسانسيه ها، خودرو هاى بالاى 500 ميليون و زير يك 
ميليارد شامل:هيوندا، تويوتا، كيا و.... ديپلمه ها هم خودروهاى بالاى 100 
ميليون و زير 500 ميليون شامل: خودروهاى چينى، مدل هاى بالاى پژو 

و.... ديپلم ردى ها و سيكل ها هم بروند سراغ آرم پرايد، تيبا، 206 و...!

آباژورهاى صداوسيما جهانى شد
صحنه هاى  پخش  خبر 
غيراخلاقى فيلم «حادثه 
از شبكه  شــينجوكو» 

كيش جهانى شد!
ماجرا از اين قرار اســت كه 
هموطنانمــان بــه صفحه 
اينســتاگرام جكــى چان 
هجوم برده و باعث جهانى 

شــدن اين اتفاق شده اند. حالا هم بزرگ ترين رســانه هاى دنيا از جمله 
اســپوتنيك، ديلى ميل، ســان، ميرور، اينديپندنت و... خبر گاف شبكه 
كيش را منتشر كرده اند. اما اين پايان ماجرا نيست و اين رسانه ها به همين 
بهانه سانســور در صداوسيماى ايران را هم بررسى كرده اند. باور كنيد من 
هرچه بنويسم از بار طنز ماجرا كم مى شود، به همين خاطر از شما دعوت 
مى كنم بخش هايى از توصيف رسانه هاى خارجى از صداوسيماى خودمان 

را بخوانيد:
تلويزيون ايران كارى كرده كه مردم باورشــان نمى شــود از يك اســتاد 
ورزش هاى رزمى چنين كارى ســر بزند... براى سانسور بدن بازيگرها، با 
دســتكارى در فيلم هاى خارجى، تصاويــر را آن قدر زوم مى كند كه فقط 

صورت بازيگر ديده مى شود.
تلويزيون ايران براى سانسور چيزهايى كه نشان دادنشان در تلويزيون مجاز 
نيست، اشيائى مانند بوته گل، آباژور، مبل و... مقابل بازيگرها قرار مى دهد... 
در مــواردى حتى ديالوگ هــاى بازيگران را تغيير مى دهــد... به عبارتى 

مى توانيم بگوييم تلويزيون ايران فيلم هاى خارجى را بازسازى مى كند.

طرح روز / صلح طلبى به سبك آمريكا

تحليل و ته ديگ

ايستگاه/م.ظرافتى

سياست هاى جنگ طلبانه آمريكا و تخريب زيرساخت  كشورهاى خاورميانه، با نيت تصاحب منابع نفتى 
آن هاست! براى استعمارگران غربى، نابودى صلح و ناامنى در اين منطقه، اهميتى ندارد!

زيرآسمان شهر
 عليرضا ذاكرى / فارس 

كليدها

خود آموز فورى خودشناسى؛ گام نهم: عهدها 

براى هر كدام از ما چيزهايى هست كه هميشه و در هر شرايطى به آن پايبنديم، 
مثلاً يك كارمند كه وضعيت شــغلى برايش بســيار مهم است، به عهدهاى 
خودش با محل كارش بســيار پايبند است. اگر صبح سحر يا نصف شب هم 
رئيس اداره اش به او زنگ بزند با احترام تلفن را بر مى دارد و جوابگوســت. اما 
همين آدم ممكن اســت درباره همسرش يا دوستش يا طلبكارش اين حس 
را نداشته باشد. در برنامه شب شعر شبكه چهار تلويزيون ايران درباره ادبيات 
متعهد و عهدهاى انســان حرف زدم و به اين فكر كردم كه من چه عهدهايى 

دارم و چه قرارهاى محكمى با خودم گذاشته ام؟
اولين عهد، عهد بندگى است و همه ما مصداق «قالوا بلى» هستيم و «بلى» را 
گفته ايم. پايمردى لحظه به لحظه بر عهد بندگى يكى از شروط آدم بودن در 
آيين ماســت. عهد بندگى البته يك عهد بزرگ است كه در هر زمينه اى به 
صورتى و شــكلى جلوه مى كند و ريز مى شــود. كسى كه بر سر عهد بندگى 
اســت، در ساحت عبادات قرارهايى با خودش مى گذارد و عادت ها و علايق و 
لذاتى دارد و در ســاحت اجتماعيات و معاش هم سلوك ويژه بنده وار دارد و 
تفريحاتش هم بنده وار اســت و البته كه بنده خوب خدا همه اين ها را دارد.ما 
البته در حفظ لحظه به لحظه عهد خودمان با خدا مشكل داريم و بويژه وقتى 
اين عهد در ساحت هاى مختلف به عهد هاى ديگرى با اشيا و انسان ها و طبيعت 
منجر مى شود، اين عهد ها را آن به آن و لحظه به لحظه پاس نمى داريم. شناخت 
ميزان وفاى خودمان به عهدهايى كه بسته ايم و مى بنديم يكى از گلوگاه هاى 

مهمى است كه در آن، خودِ فرّار و سيالمان را مى توانيم شكاركنيم و ببينيم.
چه عهدهايى براى ما مهم ترند؟ برخى در مردم دارى خوبند و با همســايه ها 
خوش برخورد هســتند و حق گزار، ولى درون خانه عهد خود را با اهل خانه 
لحظه به لحظه پاس نمى دارند و برخى بر عكس. برخى با تنشان خوبند و به 
آن مى رسند ولى روح را وا مى گذارند. 10 فرمان معروف دين مسيح و احكام 
دين ما همه عهدهاى ما هستند و ميزان وفادارى ما به اين عهد ها نمايه اى از 
وجود ماست. اگر دستور رئيس اداره بيش از صداى اذان صبح براى ما حرمت 
دارد، در وفاى به عهد ازلى مشكل داريم و شناخت مشكل، مقدمه و بخشى از 
درمان است. اگر به انواع عهدهايى كه با دنيا و مردم دنيا و با خودمان داريم فكر 
كنيم، با بررســى كارنامه خودمان در وفاى به اين عهد ها به شناخت خودمان 

خواهيم رسيد.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

 1. نام قومي مسيحي در نجران عربستان 
در  يهودي  ذي نواس  دستور  به  كه 
شيرين  و  ترش  شدند-  سوزانده  آتش 
و  نشاسته  با  كه  شيرينى  نوعى   .2
شكر و مغز گردو به شكل لوله درست 
كرسي  مى كشند-  نخ  به  و  مى كنند 
وعظ و خطابه- شعله آتش 3. پيچيده 
شده- شاخه اي از شمشيربازي- ورزش 
مورد علاقه «نواك جوكوويچ» 4. عنصر 
شيميايي- از شريان هاي حياتي دوگانه 
درآمده  كسي  تملك  به  آن چه  عراق- 
آسماني  نزولات  از  احترام كردن-   .5
ابزار مقياس سنجي در  6. عزيز عرب- 
فيلمي سينمايي كه در مجمع  نقشه- 
عمومي سازمان ملل پخش شد كه به 
بيان مبارزات يك فلسطيني مي پردازد- 
ويتامين جدولي 7. طلب كردن- ملكه 
الفباي لاتين  در  سرزمين سبا- حرفي 
8. اندام- گياهي خورشتي سرشار از اسيد 
فوليك ، ويتامين هاى A وC است- از 
وسايل پرواز 9. ماست چكيده- به دنيا 
آمده- فوتبال آمريكايي 10. آزاد- پايتخت 
كشور «دوگل»- اهل مكه- راندن مزاحم 

ورزش  در  ضربه اي  زيان-  و  ضرر   .11
خوراك پزي  چراغ  نوعي   .12 فوتبال 
قديمي- شهري- آسياب 13. آشوب و 
فتنه- نوعي پارچه نازك نخي- از لبنيات 
14. قطع كننده جريان برق در زماني كه 
ايالت  براي او-  باشد-  خطرناك  و  قوي 
رودخانه  دادن- طويل ترين  دشنام   .15

آسيا در چين به طول 6380 كيلومتر

فوتبال  تيم  شهر  تازي-  شتر   .1
پنچري  صداي  اسپانيا-  اوساسوناي 
2. فيلتر- سوال شده- خردمند 3. بخل- 
واحدي در سطح- دايي 4. هزار عرب- 
دوختن  لندن-  بچه  گويش  در  رنگ 
صورت  بزرگ-  پشه-   .5 لباس  پشت 
فرنگي مريم 6. نوعي سنگ خام- باران 
يا برف همراه با باد شديد- سه كيلوگرم 
ميوه  كردن 8.  فوت  بستر-  آكنده-   .7
پرخاصيت گرمسيري- قابل لمس- مرده 
9. اطلاع دادن- بي بند و بار- درختي زيبا 
درشت-  مرواريد  كاج ها 10.  خانواده  از 
همسر پيامبر اكرم(ص) و مادر ابراهيم كه 
در زمان حيات ايشان درگذشت- خالق 
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 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده ۷۴۳۸

ارژنگ 11. صورت عربي نام شهر تراز قرقيزستان- 
درهم هاى مربع كه مهدى موسس حكومت موحدين 
دستور ضرب آن را داد- دربست كارخانه اي 12. از 
برترين   - رايانه اي  حافظه  واحد   - الهي(ع)  انبياي 
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عامل تكثير قارچ ها- امتداد 14. فرستاده شده- تن و 
بدن- فرمان كشتي 15. به دنيا آوردن- نوعي اسلحه 
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